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 مقدمه

 
ترى به دنيا آمد كـه او را زينـب          فرزند دخ ) عليها السلام (از فاطمه اطهر  ) عليه السلام (در خانه على بن ابىطالب    

) صلى االله عليـه وآلـه     (نام نهادند، فرزندى كه نه تنها زينت پدر شد، بلكه در تاريخ پرفراز و نشيب پس از پيامبر                 
توانست در بزرگترين حماسه نبرد حق عليه باطل، نقشى مهم و سرنوشتساز داشته و پيامرسان انقلاب عاشـورا                  

 .مسلمانان را مديون فداكارى، ايثار و شهامت خويش سازدباشد و براى هميشه تاريخ، 
عليـه  (قوت قلب پدر، انيس و مونس مادر و غمخوار برادرش حسين بـن علـى              ) عليه السلام (زينب در خانه على   

بود و در عرصه اجتماع، پيامرسانى سترگ، سخنورى كمنظير، زاهدى شـبزندهدار، مجاهـدى نسـتوه و      ) السلام
او با شجاعتى تحسين برانگيز رودرروى يزيد و درباريـانش بقـوت و             . فى شده در قرآن بود    الگوى كامل زن معرّ   

 :قدرت پيروزى حق و شكست باطل را اعلان نمود و فرمود
 
 »...فكَِد كَيدك واسع سعيك، فواالله لا تمَحوا ذكرنَا، ولا تمُيت وحينا«
 

ىتوانى انجام ده، سوگند به خداونـد كـه هرگـز نخـواهى             اى كه دارى بهكار گير و هر تلاشى م         هر حيله ! يزيد
 »...توانست نام و ياد ما را از ذهنها محو كنى و يا آيين و وحى ما را از ميان بردارى

اين سخنان را زن داغديدهاى بيان داشت كه يزيديان عزيزترين كسان او را با دلخراشترين وضـع ممكـن بـه                     
 و كودكـانى را برعهـده دارد كـه دلهايشـان داغـدار و اشكهايشـان         شهادت رساندهاند و خود سرپرسـتى زنـان       

 .جارىاست
ديرى نپاييد كه پيروزى ظاهرى و موقتى يزيد به سرعت سپرى شد و پرچم خونرگ عاشورا به اهتزاز درآمـد و                     

 .انشاءاالله تا هميشه تاريخ نيز در اهتزاز خواهد ماند
نه و دانشمند گرانمايـه جنـاب حجةالاسـلام والمسـلمين آقـاى             كتابى را كه در پيش رو داريد تأليف استاد فرزا         

رسولى محلاتى ـ دامت افاضاته ـ است كه به شكلى محقّقانه و در عـين حـال فشـرده و گويـا، بخشـهايى از        
اميد آن كه خوانندگان را مفيـد افتـد و آن           . را ترسيم فرمودهاند  ) عليها السلام (زندگى پر درد و غم زينب كبرى      

 .مه، شفيعه ما عاصيان در سراى باقى گرددبانوى مظلو
 
 
 

 معاونت آموزش و تحقيقات

 بعثه مقام معظم رهبرى
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 )عليها السلام(زندگانى حضرت زينب
 

از ) عليهــا الســلام(در اخبــار و روايــاتى كــه علمــاى شــيعه و ســنّى نقــل كردهانــد آمــده اســت كــه فاطمــه 
عليهم (پسران آن حضرت حسن، حسين و محسن      . خترآوردپنج فرزندسه پسر و دو د     ) عليه السلام (اميرالمؤمنين

 .كلثوم بودند و دختران ايشان زينب و ام) السلام
 

كلثـوم دو    زينـب و ام   . محسن در حالى كه هنوز جنين بود در اثر ظلم و ستم به آن مخدره معصومه سقط شـد                  
كلثـوم پـس از شـهادت        ام. دختر آنحضرت نيز پس از رحلت مادر بزرگوارشـان سـاليانى چنـد زنـدگى كردنـد                

مدتى پس از واقعـه جانگـداز كـربلا دار فـانى را وداع              ) عليها السلام (و حضرت زينب  )عليه السلام (اميرالمؤمنين
 .گفت

 
كلثـوم و بلكـه مىتـوان        ، هم از نظر سن و هم از نظر مقام و فضيلت، برتر از خواهرش ام               )عليها السلام (زينب

زندگانى پرماجرا و . ديجه شريفترين و بزرگترين زنان اسلام بوده استگفت پس از مادرش فاطمه و جدهاش خ      
سخنان پرمعنا و خطبههاى بليغ و رساى او در طول مسافرت كربلا، كوفه و شام وزهد وعبادت وسـاير خصـال                     

 اينك شرح حال آن بانوى معظمه را با استفاده از منـابع معتبـر و بـه طـور                  . عالى او بهترين گواه اين مدعاست     
 :اختصار به رشته تحرير در مىآوريم

 
 ولادت

 
الشريعه آمده اسـت كـه مـيلاد آن حضـرت را،             در رياحين . اختلاف است ) عليها السلام (در تاريخ ولادت زينب   

برخى پنجم ماهجمادى الاُولاى سال ششم، بعضى اوايل شعبان آن سال، بعضى در ماه رمضان و برخى ديگـر                 
 طبق نقلى ماه محرم سال پنجم هجرت ذكر كردهاند ولى هيچيك از اين اقـوال                الثانى و  در دهه آخر ماه ربيع    

 .دليل محكم تاريخىندارد
 

اين عدم اتفاق نظر در مورد تاريخ وفات آن مخدره نيز به چشم مىخورد به طورى كه برخى آن را در ماه رجب 
 . دانستهاند62 و بعضى در چهاردهم رجب سال 62سال 

 
برخى قبر آن بانوى بزرگوار را در مدينه، جمعى در          . دفن و قبر ايشان نيز اختلاف است      همچنين در مورد محل     

 .شام و گروهى در قاهره پايتخت مصر مىدانند
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مولوديهاى سروده است كه    ) عليهما السلام (يكى از سادات در ولادت و فضيلت زينب كبرى دختر اميرالمؤمنين          
 :بخشى از آن چنين است

 
 

  نور خدا گشت عيان! دوستان
 پنجم ماه جمادى الاولى
 از جمال و رخ بانو زينب 
 يعنى از آينه علم وادب
 اختر پاك سماوات على 
 دختر شير خدا و زهرا

 مهربان خواهر و يار سبطين 
 با حسن همدم و همكار حسين
 مقدمش بر همه بادا مسعود 
 حق نگهداردش از چشم حسود

 لالهاى بود ز باغ ايمان 
 ت بسى داغ، نهاندل داش كه به

 داغش از بس به دلِ سوخته بود 
 اش افروخته بود سان، چهره لاله

 حوريان محو رخ نيكويش 
 قدسيان مات شكنج مويش
 عود ريزيد به مجمر بسيار 
 مشك ريزيد ز دامن خروار
 شمع جمع حرم آل عبا 
 بود شهزاده آزاده ما

 كه بدو بار به منزل برسيد 
 كشتى عشق به ساحل برسيد

 عنى از بعد شهيد بىسر ي
 برد اين بار اسيرى، خواهر
 تا اسارت به شهادت يكجا 

 زنده گرداند آيين خدا
 گل گلزار نبوت چه شكفت 



 5

 جد او نام ورا زينب گفت
 يعنى او زينت بابش على است 
 كه از او نورخدا منجلى است
 جلوه احمدى از او پيدا 
 صولت حيدريش چهره نما

 خدا اش مخزن اسرار  سينه
 چهره آيينه آثار خدا

 آرى اين نكته مسلّم باشد 
 عالمه غير معلم باشد

 ى گرم و سرى افكنده  نگه
 يعنى از جان به حسينم بنده
 با برادر همه جا همراهم 
 من كمين بنده او، اوشاهم
 تهيم از خود و پر از اويم 
 عشقش از روز ازل بدخويم

 اى دل ارطالب فيضى به ادب ب
  بانو زينبوسه زن درگه

 بنده نوازى كن ساز ! سرورا
 را به نگاهى بنواز» جندقى«

 گفتم اين شعر به عيد مولود 
 تا شود توشه به روز موعود

 
 نام و كنيه

 
. يعنـى زينـت پـدر باشـد       » زينـوأب «در لغت به معناى درخت نيكو منظر آمده و ممكن است مخفف             » زينب«

داشته كـه بـانوى شـجاع كـربلا         » زينب«ن دو يا سه دختر به نام        براساس متون تاريخى و روايات، اميرالمؤمني     
همـان خـواهر مـادرى      » زينب صـغرى  «اند   بوده است و چنان كه شيخ مفيد و برخى ديگر گفته          » زينبكبرى«

بـه  )عليـه السـلام   ( در پايان كلام خود، در زمره فرزندان على        ;بوده است ولى شيخ مفيد    » امكلثوم«زينب يعنى   
 .گرى اشاره مىكند كه مادرش كنيز بودهاستزينب صغراى دي
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به معناى زن ارجمند و » عقيله بنىهاشم«يا » عقيله«يكى از القاب حضرت زينب كه در روايات هم آمده است 
 .يكتا در ميان خويشاوندان مىباشد

 
اين نقـل، زينـب     ذكر شده كه بر اساس      » امعبداالله«و  » امكلثوم«نيز  ) عليها السلام (هاى زينب  و در ميان كنيه   

ابـن  » مناقـب «با اين حال در بسـيارى از كتابهـا ماننـد            . است» امكلثوم صغرى «و خواهرش   » امكلثوم كبرا «
، خواهر آن بانوى معظمه را امكلثوم كبرا مىدانند و بـراى            »ى ابن ابىالحديد   البلاغه شرح نهج «شهرآشوب و   

 .چنين كنيهاى ذكر نكردهاند) عليها السلام(زينب
 

 ان كودكىدور
 

ليكن با همين سنّ كم     . در سن پنج يا شش سالگى مادر خود را از دست داد           ) عليها السلام (دختر بزرگوار فاطمه  
نويسان و محدثان،  حديث و روايت نقل كرده و برخى از تاريخ) عليها السلام(چنان تربيت شده بود كه از فاطمه

به عنوان نمونه ابـوالفرج در      .  حضرت زينب ذكر كردهاند    را به نقل از همين بانوى بزرگوار يعنى       » فدك«خطبه  
مادر عـون زينـب عقيلـه، دختـر علـى           «: مىنويسد» عون بن عبداالله بن جعفر    «مقاتل الطاّلبيين در شرح حال      

 : سپس ادامه مىدهد» .بنابىطالب است
 
ه اسـت و در آغـاز       را از او روايـت كـرد      )عليها السلام (زينب همان زنى است كه ابن عباس خطبه فدك فاطمه         «

 .»براى ما روايت كرد) عليه السلام(اين خطبه را عقيله ما زينب دختر على: خطبه گويد
 

بخشـى از   » علـل الشـّرايع و اصـول الاسـلام        «در باب   » علل«از ميان محدثان، مرحوم شيخ صدوق در كتاب         
 :كر مىكنداوايل خطبه فدك را كه در آن علل احكام ذكر شده نقل و سند آن را اينگونه ذ

 
دااللهِ              : حدثَنا محمد بنُ موسى بنِ المتوَكِّل، قالَ      « د بـنِ ابَـي عبـ نْ اَحمـ عدآبادي، عـ حدثناَ علي ابن الحسين السـ

               َقالت لينبَ بِنتِْ عينْ زد ابنِ جابر، عمحد بن منْ اَحمران عماعيلَ بن مِهنْ اِسرقي، ععليهـا  (طمـة قالـت فا  : الب
 »...في خطَُبتِها)السلام

 
بر خواننده محترم پوشيده نيست كه نقل چنين خطبهاى از طرف دخترى در سن پنج يا شش سـالگى و حفـظ                      
كامل آن با آن همه بلاغت و جامعيت، نشانه كمال رشد، فهم، علم و دانايى اوست و مىتوان گفت كه ايشـان                      

 .ته استعطيه الهى بوده و ويژگىهاى خاصى داش
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هـا و سـخنرانيهايى كـه در         در طول مسافرت كربلا، كوفه و شام و خطبه        ) عليها السلام (سخنان حضرت زينب  
فرصتهاى مختلف در برابر ستمكاران و طاغيان آن زمان و مردم ايراد فرموده است، نشـان مىدهـد كـه علـم،                      

 وده است بلكه عنايت الهى و جنبـه خـارق         دانش و كمال آن بانوى بزرگوار اكتسابى و از راه تحصيل و تعليم نب             
عليهـا  (اسـت كـه پـس از سـخنرانى زينـب          )عليه السلام (دليل اين ادعا كلام امام چهارم     . العادهاى داشته است  

 :در كوفه، آن حضرت خطاب به او فرمود)السلام
 
 »...غَيرُ مفَهمةاُسكُتي انَتِْ بحِمدِااللهِ عالمِةٌ غَيرُ معلَّمة، و فَهمِةٌ ! يا عمة«
آرام باش و سكوت اختيار كن كه تو بحمداالله دانشمندى معلم نديده و فهميدهاى هستى كه كسى ! عمه جان[ 

 .]به تو فهم نياموخته است
 

 ازدواج با عبداالله بن جعفر
 

سـرى عقيلـه    افراد زيـادى آرزوى رسـيدن بـه افتخـار هم          ) عليه السلام (در ميان ياران و نزديكان اميرالمؤمنين     
از اين مقوله سخن به ميان      ) عليه السلام (بنىهاشم حضرت زينب كبرى را داشتند ولى هرگاه نزد اميرالمؤمنين         

بــرادرزاده  مىآوردنــد بــا مخالفــت آن حضــرت مواجــه مىشــدند تــا آنكــه عبــداالله بــن جعفــر بــن ابىطالــب
ى خود كسى را براى خواستگارى به خانه        ـ براى اين منظور قدم پيش نهاد و از سو         ) عليه السلام (اميرالمؤمنين

تقاضـاى او را پـذيرفت و مهريـه او را نيـز ـ ماننـد مهريـه مـادرش         ) عليـه السـلام  (علـى . آن حضرت فرستاد
 .ـ چهارصدوهشتاد درهم قرار داد) عليها السلام(فاطمه

 
 همسر حضرت زينب

 
از سـخاوتمندان بنـام و معـروف    ـ همسر زينب ـ يكـى از شخصـيتهاى مشـهور اسـلام و      » عبداالله بن جعفر«

از مسلمانان شجاع و دلير صدر اسلام و از سخنوران و فصحاى عرب بود كه » جعفر بن ابىطالب«پدرش .است
اسـماء بنـت    «به جرم ايمان آوردن به خدا و رسول او و مبارزه با شرك و بتپرستى شـد بـه همـراه همسـرش                        

ا و سوزان حبشه مهاجرت كند و متجاوز از دوازده سـال        از وطن مألوف خود مكه، به كشور بدآب و هو         » عميس
 .بسر برد) عليه السلام(در غربت و دور از پدرش ابوطالب و مادرش فاطمه بنتاسد و برادرانش عقيل و على

 
جعفر در آنجا نيز مورد تعقيب مشركان قريش و نماينـدگانى كـه بـراى بازگردانـدن او و همراهـان بـه حبشـه                       

پادشاه حبشه با كمـال شـهامت و راسـتى از ديـن و آيـين و                 » نجاشى« گرفت و در حضور      فرستاده بودند قرار  
پيغمبر بزرگوار خود دفاع كرد تا جايى كه پادشاه حبشه و كشيشان مسيحى را سخت تحت تأثير سخنان شيوا و       

 گرم خويش قرار داد
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، )صلى االله عليه وآله   (ت محمد براى توضيح بيشتر به زندگانى حضر      .(و سرانجام سبب اسلام آوردن نجاشى شد      
جعفر پس از بازگشت به مدينه در جنگ موته كه يكى از جنگهاى بسيار سخت مسـلمانان بـا                   ) اييدمراجعه فرم 

لشكر روم بود پس از مقاومتى دليرانه در برابر دشمن و نشان دادن شهامت بىسابقه از خود كه موجب شگفتى                    
لقب گرفت كه در فضيلت او » جعفر طيار« به درجه شهادت رسيد و    و تحير دشمنان شد، در راه پيشرفت اسلام       

 .از پيغمبر اكرم و ائمه اطهار رواياتى نقل شده است
 
سر مىبردنـد بهـدنيا آمـد و در حقيقـت او نخسـتين               در ايامى كه پدر و مادرش در حبشه به        » عبداالله بنجعفر «

م پدرش به مدينه آمد و تـا روز شـهادت وى در             در سال هفت  . مولود مسلمان در سرزمين حبشه به شمار مىآيد       
خبـر شـهادت او را بـه مسـلمانان داد،           ) صلى االله عليه وآلـه    (پيغمبر اسلام . جنگ موته، همچنان در مدينه ماند     

هاى ديگر جعفر، عون و محمد را        به خانه آنها آمد و سراغ عبداالله و بچه        ) صلى االله عليه وآله   (سپس رسول خدا  
مانى كه او فرزندان عبداالله بن جعفر را به نزد پيغمبر آورد، رسول خدا دست نوازش بـه سـر                    از اسماء گرفت و ز    

 .آنان كشيد
 

چنان دست بر سر آنها مىكشى كه گويى پدرشان از دنيا رفته            ! اى رسول خدا  :  اسماء كه چنان ديد عرض كرد     
: دگان مباركش سرازير شد و فرمود     پيغمبر خدا از عقل و فراست آن زن تعجب كرد، اشك از دي            . و يتيم شدهاند  

گريه مكن كه خداونـد     : اسماء گريست و پيغمبر او را دلدارى داد و فرمود         . آرى جعفر در جنگ شهيد شده است      
اى : آنگـاه اسـماء عـرض كـرد       . خبر داد، به جعفر در بهشت دو بال داده مىشود كه با فرشتگان پرواز مىكنـد               

 .فضيلت جعفر به آنها خبر دهم هرگز فضيلت او فراموش نخواهد شداگر مردم را جمع كنم و از ! رسول خدا
 

بخـوبى بـه يـاد دارم هنگـامى كـه رسـول             : روايت كرده است كـه گفـت      » عبداالله بنجعفر «مرحوم طبرسى از    
نزد مادرم آمد و خبر شهادت پـدرم را بـه او داد، در آن حـال اشـك از ديـدگان آن            به) صلى االله عليه وآله   (خدا

 :خت و به سر من و برادرم دست مىكشيد و مىگفتحضرت مىري
 
 » منِْ عِبادكِ في ذُريتِهالَلّهم اِنَّ جعفَراً قَد قَدِم الَِيك الِى اَحسنِ الثَّوابِ، فاَخْلُفْه في ذُريتِهِ بِأَحسنِ ما خَلَّفتْ اَحداً«
گاه تو آمد، تو نيـز بـه بهتـرين وجهـى كـه سرپرسـتى                براستى جعفر با بهترين پاداش نيك به پيش       ! بار خدايا [ 

 !]فرزندان يكى از بندگان خود را مىكنى فرزندان او را سرپرستىكن
 

 آرى پـدر و مـادرم بـه       : مىخواهى بشارتى به تو بـدهم؟ عرضـكرد       ! اى اسماء : آن گاه رو به مادرم كرده فرمود      
اسـماء عـرض    ! ه در بهشت با آن دو پرواز مىكنـد        بدانكه خداوند به جعفر دوبال عنايت كرده ك       : فرمود! فدايت
 .مردم هم بگوييد اين خبر را به: كرد
 



 9

برخاست و دست مرا نيز گرفت و با دست ديگر خود بـر سـرم               ) صلى االله عليه وآله   (رسول خدا : عبداالله مىگويد 
ى غمنـاك و     همىكشيد تا به مسجد آمد، بالاى منبر رفت و مرا پيش روى خود در پله دوم نشانيد و بـا چهـر                     

 :محزون فرمود
 

شـهادت رسـيد و خداونـد        اش زياد است، آگاه باشيد كه جعفر به        ـ همانا اندوه انسان نسبت به برادر و عموزاده        
 .دوبال به او عنايت مىفرمايد كه در بهشت پرواز كند

 
ادرم فرستاد و او نيز     آنگاه از منبر پايين آمده به خانه رفت و مرا همراه خويش برد سپس شخصى را به دنبال بر                  

روز  بيامد آنگاه دستور داد غذايى براى ما تهيه كنند و ما غذاى چاشت آن روز را نزد آن حضرت خورديم و سـه    
بعد ازآن هنگامىكه درباره فـروش بـرهّ بـرادرم مشـغول            . خانه خود بازگشتيم   ديگر در خانه او بوديم، سپس به      

اى كـه    پيغمبر كه چنان ديد درباره من و معامله       .  به ديدن ما آمد    )صلى االله عليه وآله   (صحبت بودم، رسول خدا   
 .اش بركت عنايت فرما در معامله! خدايا: مىخواستم انجام دهم دعا كرد و فرمود

 
 .مىداد تك معاملات و خريدها و فروشهايم به من بركت از آن پس خداوند در تك: عبداالله اضافه مىكند

 
صيت بزرگ و اصالت خانوادگى و انتسابش به خاندان نبوت و بزرگان قـريش،              گذشته از شخ  » عبداالله بنجعفر «

داراى كمالاتى چون جود و كرم نيز بود كه سبب سيادت و بزرگى بيشترى براى او شـد تـا آنجـا كـه يكـى از               
نقل شده است » استيعاب«از . ـ درياى سخاوت ـ ناميدند » بحرالجود«سخاوتمندان مشهور عرب گرديد و او را 

و در اينبـاره داسـتانهاى      ) 411، ص 5قاموس الرجـال، ج   (در اسلام كسى از او كريمتر نبود      : ه درباره او گفتهاند   ك
 .در هر ماه صد بنده آزاد مىكرد: برخى نيز گفتهاند. زيادى نقل كردهاند

 
نه به اين   ذكر همه سخنان و داستانهاى مربوط به فضايل عبداالله از حوصله اين كتاب بيرون است اما براى نمو                 

 :چند داستان توجه كنيد
 

 داستانهايى از سخاوت عبداالله بنجعفر
 
حكايت كرده است كه هنگام بيـرون آمـدن حضـرت امـام حسـن و امـام                  » ثمراتالاوراق«در كتاب   » حموى«

ار و عبداالله بنجعفر از مدينه به قصد حج، در بين راه از بار و اثاث خود جدا ماندنـد و دچ ـ            ) عليهما السلام (حسين
اى در بيابان زده و گوسـفند كـوچكى نيـز در          گرسنگى و تشنگى شدند، در اينحال به پيرزنى رسيدند كه خيمه          

 .خيمه داشت
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: آرى و با اشاره به آن گوسـفند، گفـت         : آب دارى؟ پير زن گفت    : هر سه به نزد آن پيرزن رفتند و از او پرسيدند          
نه، تنهاهمين گوسفند را دارم، اكنون يكى از        : ى؟ پاسخ داد  غذايى هم دار  : پرسيدند. شيرش را بدوشيد و بنوشيد    

 .شما برخيزد و آنرا ذبح كند تا من از گوشت آن براى شما غذايى طبخ كنم
 

به دستور او عمل كردند و پس از ذبح گوسفند آن را به پيرزن دادند و او از گوشت آن غذايى طبخ كـرد و نـزد                           
خورده سير شدند و تا هنگام خنك شدن هوانزد آن زن ماندند و سپس به               هر سه نفر از آن غذا       . ميهمانان آورد 

ما از قبيله قريش هستيم، هرگاه عبورت به مدينه افتـاد           : پيش از حركت به پيرزن گفتند     . سوى مكه راه افتادند   
 .كنيم نزد ما بيا تا پذيرايى و مهمان نوازى تو را جبران

 
: مرد خشمناك شد و او را نهيب زد و گفـت          . يرزن ماجرا را نقل كرد    پس از رفتن آنان، شوهر آن پيرزن آمد و پ         

چگونه براى افرادى ناشناس گوسفندى را ذبح مىكنى؟ و به همين اندازه كه به تو مىگويند كه مـا افـرادى از                      
 !قبيله قريش هستيم دلت را خوش مىكنى؟

 
اچار حركت كرده بـه مدينـه آمدنـد و          اين جريان گذشت و اين زن و شوهر به فقر و تنگدستى دچار شدند و بن               

نـانى   آورى سرگين شتران و فروختن آن مشغول شدند و از ايـن راه لقمـه               ازشدت استيصال در مدينه به جمع     
 .تهيه مىكردند

 
در آن واقع شده بود عبور مىكرد و امـام كـه            )عليه السلام (اى كه خانه امام حسن     از قضا روزى پيرزن از كوچه     

سراغ پيرزن فرستاد و چون  سپس داخل منزل شد و غلام خود را به. ، پيرزن را ديد و شناخت    دمِ در ايستاده بود   
 .نه:مرا مىشناسى؟ گفت! اى زن: به نزد آن حضرت آمد به او فرمود

 
پيـرزن آن  . من يكى از مهمانان تو هستم كه در فلان روز به خيمه تو آمـديم و از مـا پـذيرايى كـردى              : فرمود

 !آرى پدر و مادرم به قربانت: فتحضرت را شناخت و گ
 

سپس او . دستور داد هزار رأس گوسفند براى او خريدارى كنند و هزار درهم نيز پول به او داد) عليه السلام (امام
همان مقدار گوسفند و پـول بـه پيـرزن           فرستاد و آن حضرت نيز به     ) عليه السلام (را به نزد برادرش امام حسين     

 امام حسن و امام حسين چه اندازه به: اه غلام خود نزد عبداالله فرستاد و عبداالله پرسيدعطا فرمود و او را به همر
مقدار عطاى هر دوى آنها به پير زن بخشيد و پير زن با شوهر خود                تو عطا كردند؟ و چون مقدار آنرا دانست به        

 .با چهار هزار گوسفند و چهار هزار درهم پول به باديه بازگشتند
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 در راه از نخلستانى عبور كرد كه غلام   . اش از خانه بيرون رفت     بن جعفر براى سركشى به مزرعه     روزى عبداالله   
عبداالله ديد كه سه قرص نان براى غـلام آوردنـد و در همـان حـال                 . بانى مشغول بود   سياهى در آنجا به ديده    

باره آمد   وباره و سه  سگ آن را خورد و د     . سگى پيش غلام آمد، غلام يك قرص نان را به نزد آن سگ انداخت             
 .و غلام هر سه قرص نانش را نزد آن سگ انداخت

 
 .همين كه ديدى: جيره غذايى روزانه تو چقدر است؟ گفت: عبداالله كه اين منظره را ديد، از غلام پرسيد

 
 پس چرا همه را به اين سگ دادى و او را بر خود مقدم داشتى؟: پرسيد

 
احتمال مىدهم اين سگ از راه دور آمده و گرسنه است و من . جود نداردچون در اين منطقه سگى و: جواب داد

 !خوش نداشتم او را رد كنم
 

 خوب حالا امروز چه كار مىكنى؟: عبداالله پرسيد
 

 !امروز را تا فردا به گرسنگى بسرمىبرم: داد پاسخ
 

 .براستى كه اين غلام از من سخاوتمندتر و كريمتر است: عبداالله گفت
 

 .وى بخشيد ستان را از صاحبش خريدارى كرد و آن غلام را نيز آزاد كرد و نخلستان را بهآنگاه نخل
 

آمده است كه مردم مدينه عادت كرده بودند از يكديگر پول قرض كنند و بـراى بازپرداخـت                  » اغانى«در كتاب   
تا بفروشـد ولـى بـه       روزى مردىمقدار زيادى شكر به مدينه آورد        . را بدهند » عبداالله بنجعفر «آن وعده عطاى    

نـزد عبـداالله بـن جعفـر         اگر بـه  : كسادى بازار برخورد و نمىدانست چه بايد بكند، تا اينكه شخصى به او گفت             
عبداالله دسـتور   . شكرفروش نزد عبداالله آمد و حال خود را به او گفت          . بروى، او اين شكرها را از تو خواهد خريد        

 رى بگسترانندآنگاه دستور داد چاد. داد شكرها را بياورند
 

مـردم هجـوم    ! هركه مىخواهد از اين شـكرها ببـرد       : هاى شكر را روى آن بريزند و به مردم نيز گفت           و كيسه 
. آرى: خودم هم چيزى بردارم؟ گفـت     : وقتى چنان ديد به عبداالله گفت     . آوردند و هركس هرچه مىتوانست برد     
: قيمت شكرها چقدر بود؟ گفت    : عبداالله پرسيد ها ريخت، و چون تمام شد        او هم شروع كرد شكرها را در كيسه       

 .و عبداالله تمام آن چهار هزار درهم را به وى داد! چهار هزار درهم
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در خانه چنين مردى كه دنيا در نظرش ارزشى نداشت و دارايـى خـود را                ) عليه السلام (زينب دختر اميرالمؤمنين  
شى زندگى خود را در اين مىديد كـه بـا ثـروت    براى رفع نيازمنديهاى مردم مىخواست و بزرگترين لذت و خو  

دست آورد و از نيازمندى رفع نياز و حاجت        زيادى كه خدا به او عنايت كرده بتواند دل مستمند و مسكينى را به             
 .كند، زندگى را آغازكرد

 
العاده  وقچنين مردانى اگر انبارهاى طلا و نقره و گنجهاى زيادى نيز در اختيارشان باشد بااين بخشش و كرم ف

. عبداالله در آخـر عمـر تنگدسـت شـد         : لذا مىنويسند . همه را خرج مىكنند و چيزى براى خود باقى نمىگذارند         
روزى شخصى نزد او آمد و چيزى از او خواست و چون عبداالله چيزى نداشت رداى خود را از تن بيـرون آورد و        

 :سوى آسمان بلند كرده و گفت به او داد و سرخود را به
 

ديگر مرگ مرا برسان و آنرا پوشش من گردان كه پس از چند روز بيمار شد و چشم از ايـن جهـان                       ! دگارا  پرور
 .فروبست

 
. با اين حساب عمر وى در هنگام مرگ نزديك به نـود سـال بـود               . اند  هجرى نوشته  80تاريخ وفات او را سال      

 .ه و قبرش نيز در بقيع استوفات او در مدين. اند  هجرى دانسته90برخى هم وفات او را در سال 
 
و ) صلى االله عليه وآله   (عبداالله از كسانى است كه از پيغمبر      : مىنويسد» تهذيب التهذيب «در كتاب   » ابن حجر «

و مادرش اسماء حديث نقل كرده است و جمـع زيـادى ماننـد حضـرت     )عليه السلام (ابىطالب بن عمويش على 
ابىبكـر،   محمـد ابـن    علـى، قاسـم بـن      حسن بن  ، حسن بن  )عليه السلام (الحسين على ابن  ابوجعفر محمد بن  

 .زبير و ديگران نيز از او حديث نقل كردهاند حسن، عروة بن عبداالله بن
 

 ابن ابىالحديد و ديگران داستانهايى از او نقل كردهاند به ويژه دفاعى كه عبداالله در حضور معاويه از على ابـن                    
 .غمبر كرده و عمرو ابنعاص و ديگران را رسوا ساخته استو خاندان بزرگوار پي)عليه السلام(ابىطالب

 
القدر و بزرگوار توصيف كرده است و پـس از نقـل    خود، او را مردى جليل    » رجال«در كتاب   » مامقانى«مرحوم  

 .هاى در وثاقت او از نظر روايت نيست شبه: مىنويسد» مدائنى«داستانى از 
 

جعفـر اهـل سـماع و غنـا          شده كه عبداالله بن     كتاب اغانى و غيره نقل     بنابراين آنچه در پارهاى از كتابها مانند      
جعفر در  بوده، اصل و اعتبارى ندارد و يا مربوط به شخص ديگرى همنام اوست كه به خاطر شهرت عبداالله بن           

اند از حديثهاى مجعول و اتهامـاتى سرچشـمه          تاريخ به نام وى ثبت شده است و يا چنانكه برخى احتمال داده            
يرد كه دستگاه وسيع تبليغاتى بنىاميه عليه خاندان ابىطالب و اميرالمؤمنين و نزديكان آن حضرت انجـام                 مىگ
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بخصـوص آن   .(مىدادند و مىخواستند به هر وسيله اين خانواده بزرگوار را نزد مردم بىقدر و ارزش جلوه دهند           
 ) ود معاويه و يا نزديكان او هستندكه راوى اين داستانها بيشتر خ

 
و ديگـران جعـل كردنـد و بـا      ) عليهم السـلام  (ابىطالب و حسنين   مانند روايات ديگرى كه درباره خود على بن       

هـا و   »جنـدب  سـمرة بـن   «المـال مسـلمانان و اجيـر كـردن افـرادى ماننـد               صرف صدها هزار دينار پول بيت     
 !ها دروغهايى را به خدا و پيغمبر بستند»ابوهريره«
 

 در كوفه
 

نزديك چهارسال از پايان عمر خود را در كوفه گذرانيـد و ايـن           ) عليه السلام (ابىطالب بن ىچنانكه مىدانيم عل  
هم به خاطر آنبود كه بيشتر هواخواهان آنحضرت در كوفه بودند و با معاويه كه در شام سكونت داشت و خوارج         

نه بـود كـه در جـاى خـود          تر از مدي   كه در نهروان بودند در حال جنگ بود و كوفه از اينجهت نزديكتر و آماده              
 .توضيح داده خواهدشد

 
مركز خلافت خود را از مدينه بـه كوفـه منتقـل كـرد،              ) عليه السلام (زمانى كه اميرالمؤمنين  : اند مورخان نوشته 

جعفـر در جنـگ صـفين        بن عبداالله. زينب نيز با شوهرش عبداالله بن جعفر به كوفه آمد و در آنجا ساكن شدند              
 .بود و فرماندهى گروهى از سربازان آن حضرت را به عهده داشت)  السلامعليه(جزو لشكريان على

 
از خصـائص   . در اين مدت دختر بزرگوار آن حضرت يعنى زينب نيز به ارشاد و تعليم زنان كوفه اشتغال داشـت                  

در كوفه مجلس درسى براى زنهـا تشـكيل داد و بـراى             ) عليها السلام (زينبيه جزايرى نقل شده است كه زينب      
عليـه  (مشغول بـود كـه اميرمؤمنـان      » كهيعص«و در يكى از روزها به تفسير سوره         . نها قرآن را تفسير مىكرد    آ

) عليـه السـلام   (علـى . آرى: را تفسير مىكنى؟ عرضكرد   » كهيعص«: از در وارد شد و از دخترش پرسيد       ) السلام
و ) صـلى االله عليـه وآلـه      (غمبـر اين حروف، رمزى است در مصيبت وارده بر شما عتـرت پي           ! اى نور ديده  : فرمود

 ...فرمود سپس سخنانى در اينباره به زينب
 

با توجه به مقام و احترامى كه دختر اميرمؤمنان در كوفه پيدا كرده بود مىتوان دريافـت كـه مـاجراى اسـارت                       
 بـانوى   و بىاحتراميهاى جنايتكاران بنىاميه و گماشتگان و دارودسته آنان كه نسبت بـه آن             )عليها السلام (زينب

بزرگوار پس از ماجراى جانگداز كربلا در اين شهر انجام شد تا چه اندازه براى دختر اميرمؤمنان ناگوار و دشوار                    
بود و آن حضرت صبر و شكيبايى شگفتانگيزى در برابر اين مصايب سخت از خود نشان داد و به خاطر رضاى                     

 د،خداى سبحان اين ناملايمات و اهانتها را برخود هموار كر
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نْع االلهِ بِأَخيـكِ      «: زياد در آن مجلس شوم و مفتضح از وى پرسد          تا آنجا كه وقتى عبيداالله بن      ؟ »كَيف رأيَتِ صـ
با كمال شهامت و قدرتى كه حكايت ) عليها السلام (زينب] برادرت حسين چگونه ديدى؟    رفتار خدا را نسبت به    [

مـن  [» ما رأيَت مِنْه اِلاّ جميلاً    «: جنايتكار تاريخ اظهار داشت   العاده ايمانى او مىكرد در پاسخ آن         از نيروى فوق  
 ].از خداى تعالى جز نيكى و زيبايى چيزى نديدم

 
و اين بانوى كم نظير اسلام، در تاريخ جز همين يك فضيلت            ) عليه السلام (براستى اگر براى دختر بزرگوار على     

 ! شخصيت والاى او كافى بودچيز ديگرى به يادگار نمانده بود در معرفى عظمت و
 

 )عليها السلام(اى از فضايل زينب شمه
 

 عبادت
 

مقام قرب و كمال، عبادت و بنـدگى         بىشك بزرگترين وسيله براى تقرّب بهدرگاه پروردگار متعال و وصول به          
نيز در  قرآن كريم   . هر مرتبه و مقامى كه رسيد از راه عبادت رسيده است           در پيشگاه مقدس اوست و هركس به      

دون          {: سوره زمر هدف خلقت را عبادت ذكر كرده و مىفرمايد          سـوره   (;}وما خَلَقـْت الجـِنَّ و الانِـْس اِلاّ لِيعبـ
 !]نيافريدم جن و انس را جز براى آنكه مرا بپرستند) [ 56ذاريات، آيه 

 
دنى و مـالى محـدود نمىشـود،        البته عبادت خدا صرفاً به خواندن چند ركعت نماز و يا انجام برخى عبادتهاى ب              

راغـب در كتـاب     (بلكه معناى عبادت چنانكه علماى لغت ذكر كردهاند غايت خضـوع و تسـليم و اظهـار ذلـّت                  
عبوديت به معنـاى اظهـار ذلـت و    [» الَعبوديِة اظِْهار التَّذلَُّل، و العِبادةُ ابَلَغُ مِنْها لانََِّها غايةُ التَذلُّل «: مفردات گويد 

در پيشـگاه خـداى     ) .]است و عبادت معناى كاملترى دارد كه همان غايت خضوع و اظهـار ذلـت اسـت                خضوع  
آن مقـام عـالى      تعالى است كه نماز و روزه و ساير اعمال مصاديقى از آن مفهوم كلى و راهى براى رسيدن بـه                   

 .دستور شرع مقدس و رهبران اسلام بايد انجام داد است كه به
 

جنبه فعل و جنبه ترك، و همانگونه كه در مـداواى يـك بيمـار               :  عبادت دو جنبه دارد    همچنين بايد دانست كه   
پرهيز از برخى غذاها، مهمتر از انجام كارهاى لازم و خوردن دارو است، در باب عبـادت و رسـيدن بـه كمـال                        

 همـين رو در     از. انسانيت و هدف خلقت نيز ترك گناه مهمتر از بجاآوردن و انجام عبادتهاى بدنى و مالى است                
يعنى سـختترين  ) 126-129، ص   3، ج   )چاپ اسلاميه (اصول كافى،    (»اِنَّ اَشَدالعِبادةِ الَورع  «: روايات آمده است  

يعنى بهترين عبادتهـا پاكـدامنى و        »العفافافَضَْلُ العِبادةِ   «: عبادتها ورع و خوددارى از گناه است، يا فرمودهاند        
 .پارسايى است
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زينب در فصاحت، بلاغت، پارسايى و عبادت همانند پدرش         «: كى از مورخان نقل كرده است كه      ي» نيشابورى«
 ).61بانوى شجاع قهرمان كربلا، ص  (»بود) عليها السلام(و مادرش فاطمه)عليه السلام(على
 

در تمـام مـدت   ) عليهـا السـلام  (تهجد و شب زندهدارى زينـب     «: از برخى مورخان ديگر نيز نقل شده است كه        
در شب يازدهم محرّم عمهام زينـب را        : روايت شده كه فرمود   ) عليه السلام (مرش ترك نشد از حضرت سجاد     ع

 .»ديدم كه در جامه نماز نشسته و مشغول عبادت است
 

نقـل شـده   ) عليه السلام(از برخى مقاتل معتبره از امام سجاد     : مىنويسد» كبريت احمر «در  » بيرجندى«مرحوم  
ينب با تمام مصيبتهايى كه بر او وارد شده بود از كربلا تا شام هيچگاه نوافـل خـود را                    عمهام ز : است كه فرمود  

 .ترك نكرد
 

براى وداع زينب آمد از جمله سخنانى كـه بـه او            )عليه السلام (همچنين روايت كرده است كه چون امام حسين       
 .]مرا در نماز شب فراموش نكن! اهر جانخو [;»لا تَنسِْني في نافلةِ اللَّيل! يا اُخْتاه«: گفت اين بود كه فرمود

 
نقـل  ) عليه السـلام  (در كتاب مثيرالاحزان از فاطمه دختر امام حسين       ) عليها السلام (درباره شب عاشوراى زينب   

 :شده است
 
حرابِها تسَتغَيثُ الِى ربهـا، و  و امَا عمتي زينبَ فاَنَِّها لَم تَزلَْ قائمِةً في تِلكْ اللَّيلَةأِي عاشِرةَ منَِ المحرّم ـ في مِ «

 .»ما هدأَت لَنا عينٌ و لاسكَنتَ لَنا زفْرةَ
 
درگاه خـداى تعـالى      ام زينب، پس وى همچنان در آن شب در جايگاه عبادت خود ايستاده بود و به                و اما عمه  [

 .]طع نشداستغاثه مىكرد و در آن شب چشم هيچيك از ما به خواب نرفت و صداى ناله ما ق
 :فرمود) عليه السلام(حضرت سجاد

 
اِنَّ عمتي زينبَ كانتَ تؤُدَي صلوَاتِها منِْ قِيام، الَفَرائضِ و النَّوافِلَ، عِنْد مسيرنِا منَِ الكوُفـَةِ الِـَى الشـّامِ، و فـي                       «

 لانََّها كانتَ تَقسِْم ما يصيبها منَِ الطَّعـامِ         ;ثلاَثِ لَيال بعضِ المنازلِ تصُلّي منِْ جلوُس لشِِدةِ الجوعِ و الضَّعفِ منْذُ           
 »علَى الاطَْفالِ، لاَِنَّ القوَم كانوُا يدفعَونَ لكُِلِّ واحِد مِناّرغيفاً واحِداً منَِ الخُبزِ فِي اليومِ و اللَّيلَة

 
يرما از كوفه به شام ايستاده مىخواند و ام زينب همه نمازهاى واجب و مستحب خود را در طول مس همانا عمه[

جهت گرسنگى و ضعف او بود، زيرا سه شب بود كه غـذايى   در بعضى از منزلها نشسته نماز خواند و اين هم به         
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در هر شـبانه روز بـه مـا يـك           ) سنگدل(را كه به او مىدادند ميان اطفال تقسيم مىكرد، چون كه آن مردمان              
 .]قرص نان بيشتر نمىدادند

 
ضمناً بزرگترين خصلت   . چه آمد نمونه و گوشهاى از عبادتهاى بدنى و انجام نمازهاى واجب و نافله زينب بود               آن

نيـز  ) عليها السـلام  (نيك يك انسان ايثار و مقدم داشتن ديگران برخود است كه از اين حديث، مقام ايثار زينب                
 غذاى خود را به اطفال خردسال و امام گرسنگى صبر مىكند و سهم روز به معلوم مىشود كه چگونه سه شبانه

 !مىدهد) عليه السلام(معصوم
 

از اين جنبه كه بگذريم، خود همين مسافرت تاريخى و تحمل آن همه مرارتها و مصيبتهايى كه در طول تاريخ                    
 بشريت كمنظير و يا بىنظير است،

 
  آنها، با آن سـخنان نافـذ و خطبـه          ـ و قيام در برابر طاغوتها و ستمگران زمان و رسوا ساختن و محكوم كردن              

 اش احتمال خطرهايى جانى براى خود او و ديگران داشت، هاى آتشين كه اظهار هر جمله
ـ و درك و رشد دادن به مردم جاهل و نادان و يا بزدل و ترسويى كه يكسره خود را در برابر ياغى زمان باخته                         

 را به دنياى ناپايدار و لذت زودگذر جهان فـانى فروختـه     و يا با مشتى درهم و دينار، سعادت ابدى و آخرت خود           
 بودند،

عليـه  (ـ و بيدار كردن مردم بىدركى كه گول تبليغات دستگاه ديكتـاتورى بنىاميـه را خـورده و امـام حسـين                     
 را به عنوان اخلالگر، لازم القتل مىدانستند،) السلام

كه جنايتكاران كوفه ) عليه السلام(بداللهالحسينو رساندن پيام مقدس حجت زمان و سرور آزادگان حضرت اباع
و شام خيال كردند آن نداى مقدس را در ميان شنهاى تفتيده نينوا خاموش كردند، به اقصا نقاط جهـان، حتـى                      
 بهگوش يهوديان و مسيحيان و بيگانگانى كه در مجلس يزيد براى تماشا يا تبريك آمده و اجتماع كرده بودند،

ك سلسله رسالتهاى الهى و تاريخى كه پشت مردان جهان در انجـام آن خـم مىشـد و از                    ـ و خلاصه انجام ي    
خارج بود، هركدام از آنها عبادت بزرگى بود كه اين بانوى بزرگـوار و تربيـت شـده مكتـب علـى و                        شان عهده
اه مقـدس  انجام آنرا به عهده گرفت و غايت خضوع و تسليم خود را بدينوسـيله بـه پيشـگ              ) عليهما السلام (زهرا

 .پروردگار خويش اظهار داشت
 
 :شاعر معاصر درباره تسليم و رضاى زينب مىگويد» فؤاد كرمانى«
 

 تسليم و رضا نگر كه آن دخت بتول 
 در مقتل كشتگان چو فرمود نزول
 شكرانه سرود كى خداوند جليل
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  قربانى ما به پيشگاه تو قبول
 

 :و آن شاعر ديگر در مدح وى سروده است
 

 مان به وى شناخته ساحل زورق اي
 كشتى عرفان ز وى فراشته لنگر
 فخر سماواتيان و دختر حيدر 

 بانوى عصمت و راست فاطمه مادر
 دختر اگر اين بدى نداشتى اى كاش 

 دايه امكان به بطن الاّ دختر
 نخل شريعت از او گرفت شكوفه 
 دين محمد از او رسيد به افسر
 جاه مؤبد به عون اوست مهيا 

 نصر اوست ميسر سرمد بهعزت 
 

 فداكارى و جهاد در راه دين
 

ايمان به خدا آثار و لوازمى دارد و مسؤوليتها و تعهداتى بهدنبال مىآورد كه هركس نمىتواند بدانها جامه عمل                   
از جمله اسن لوازم، مبارزه و جهاد در راه پيشبرد ايـن هـدف مقـدس و                 . بپوشاند و به آثار و لوازم آن عمل كند        

كار با بىدينان و گذشت و فداكارى در اينراه با مال و جان است خداى جهانيان اين حقيقت را درضمن آياتى                     پي
 :از جمله اين آيه شريفه بيان فرموده است

 
}ؤمِْنوُنَ حالم مه ِرُوا اُولئكَا َو نصوالَّذينَ آو بيلاِاللهِ ووا في سدجاه رُوا وهاج نوُا والَّذينَ آمسوره انفال، آيه  ( ...قاًّو
74 ({. 
پنـاه داده و    ) مؤمنـان را  (آنانكه ايمان آورند و مهاجرت كردند و در راه خدا پيكار و جهاد نمودند و همĤنان كه                  [ 

 ...]يارى كردند، مؤمن واقعى و حقيقى اينهايند
 

 :در جاى ديگر فرموده است
 
م                   انَِّما المؤمِنوُنَ الَّذينَ آمنوُا باِاللهِ    { بيلِ االلهِ اُولئـِك هـ  و رسولِهِ ثُم لَم يرْتابوا و جاهدوا بِأمَوالِهِم و انَْفسُِهِم في سـ

 .})15سوره حجرات، آيه  (الصادقِوُنَ
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براستى مؤمنان تنها كسانى هستند كه به خدا و رسول او ايمان آوردند و پس از آن شك نياوردند و به وسيله                      [ 
 .]د در راه خدا جهاد كردند، آنها راستگويانندمال و جان خو

 
 :به همين دليل است كه خداى تعالى با مراتبى مجاهدان را بر ديگران فضيلت و برترى داده و مىگويد

 
 .}) 20وره توبه، آيه س(الََّذينَ آمنوُا و هاجرُوا و جاهدوا في سبيلاِاللهِ باِمَوالِهِم و انَْفسُِهِم اعَظَم درجةً عِنْدااللهِ{
آوردند و مهاجرت كردند و در راه خدا با مال و جان خويش جهاد كردند، درجه آنان در پيشـگاه                     آنانكه ايمان [  

 ...]خدا برتر و بزرگتر از ديگران است
 

 :و در آيه ديگر فرموده است
 
 .})95، آيه سوره نساء(فضََّلَ االلهُ المجاهِدينَ علَى القاعِدينَ اَجراً عظيماً{
 .]خداوند مجاهدان را برخانه نشينان به پاداشى بزرگ فزونى بخشيده است[ 
 

و منظور از جهاد همان جهد و كوشش و پيكار در راه خـدا و فـداكارى و گذشـت در اينـراه اسـت، و اينكـار از                         
ا شمشير نحوى ساخته است و تحت شرايط خاصى شايسته است، و به همين جهت است كه جهاد ب هركسى به

در ميدان جنگ از زنها برداشته شده و بر آنها واجب نيست، اما اگر از راههاى ديگرى كه با ساختمان وجودى و 
هـاى ايمـان و كمـال        عفت و شخصيت آنان سازگار باشد بتوانند خدمتى در اينراه انجام دهند يكـى از نشـانه                

رت صديقه كبرى خوانديم كه آن بانوى بزرگوار در         آنهاست و از اينرو در شرح زندگانى سيده زنان جهانيان حض          
راه مبازره با بىدينان و بدعتگذاران از تمام فرصتهايى كه پيش مىآمد استفاده مىكرد و تاجايى كه مقدور بـود   

دنبـال انحـراف در رهبـرى و نافرمـانى و            از طريق سخنرانى وتذكر و گفتگوى با صحابه، خطرهايى را كه بـه            
يغمبر احساس مىكرد و مسلمانان را تهديد مىنمود گوشزد فرمود، و چون ديـد از ايـن راه                  سرپيچى از دستور پ   

نتيجه مطلوب عايدش نمىشود حتى از طريق گريه و ناله، نارضايتى خود را از نظام حاكم و انحرافاتى كه پيش 
 .آمده بود اظهار مىداشت

 
وقتى احساس كرد مسـئوليت بـزرگ جهـاد در راه           نيز  ) عليها السلام (يادگار اين بانوى بزرگ يعنى زينب كبرى      

دوشش آمده و در اينراه بايد از مال و همسر و فرزند بگذرد و حتى اگر لازم  دين و پيكار و مبارزه با بىدينان به  
شود از دادن جان نيز دريغ نكند با كمال شهامت و فداكارى از خانه و كاشانه و همسر و زندگى دست كشـيد و                

جـا، يـارى مهربـان و     همراه خود به قربانگاه نينـوا آورد و در همـه           ان خود را نيز براى قربانى به      فرزند يا فرزند  
روحى و ارواح العالمين له «دلسوز براى رهبر عاليقدر اين قيام و نهضت مقدس يعنى حضرت اباعبداالله الحسين              

 .بود» الفدا
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 سـؤوليت عمـده ديگـرى از ايـن مبـارزه        عصر عاشورا هنگامى كه آن حجت الهى به درجه شهادت رسـيد، و م             
دوش اين بانوى شجاع نهاده شد       مقدس بر مسؤوليت قبلى او افزوده شد و بار تازهاى از اين رسالت سنگين به              

كه با كمال شهامت و بزرگوارى و گذشت و فداكارى همچون كوهى پولادين و سدى آهنين در برابر دشـمنان                 
سانيت قيام كرد و حتى در موارد چنـدى جـان فرزنـد برومنـد بـرادر و                  منحرف و گرگان خونخوار ضد دين و ان       

و در سـختترين شـرايط و پرخفقـانترين         . را از مرگ رهانيـد    ) عليه السلام (االله زمان يعنى حضرت سجاد     حجت
محيطها در برابرجنايتكاران و ستمگران بىدين بىمهابا و بدون هيچ واهمه و از دين و آيين خـود و مسـلمانان                     

هر كلمه از سخنان پرمعنا و روحـبخش او و نيـز هـر جملـه از نطقهـا و سـخنرانىهايش همچـون                        . كرددفاع  
او با كمال سـرفرازى و موفقيـت وبخـوبى ايـن            . تيركارى و شهاب سوزانى بود كه بر قلب دشمنان مىنشست         

ه منزل برسانند   صورت دسته جمعى ب    مسؤوليت سنگين را انجام داد و بارى را كه مردان بزرگ نمىتوانستند به            
 .اين بانوى با عظمت يكتنه و به تنهايى به منزل رسانيد

 
بـه  ) عليها السـلام  (توضيح بيشتر اين موضوع را انشاءاالله در صفحات آينده در شرح ماجراى سفر تاريخى زينب              

 .كوفه و شام خواهيد خواند
 

 :اين رباعى هم سرودهاست» فؤاد كرمانى«در شجاعت زينب 
 

 ان كه بودند اسيرسر حلقه آن زن
 بود آن علويه اشجع از شير دلير

 دل نداشت زان كوه سپاه انديشه به
 زيرا كه به چشم او جهان بود حقير

 
 فصاحت و بلاغت

 
فصاحت و بلاغت اين بانوى بزرگوار را مىتوان به وسيله دو خطبه مشهور او در بازار كوفه و مجلس يزيد نيـز                       

شناخت براستى اين بلاغت و شـهامت از يـك بـانوى داغديـده و مصـيبت                 بن ابيه    گفت و گويش با پسر زياد     
همه صدمات و گرسنگىها و تشنگىها و بىخوابىها و ناملايمات، جز كرامت چيز ديگرى نيست                رسيده با آن  

 .گفته يكى از اساتيد ـ رحمة االله تعالى عليه ـ بدون نيروى الهى و مدد غيبى مقدور نيست به
 

آن سخنرانى پرشور و بليغ و جالب را در ميان آن جمعيت دههـا هـزار نفـرى                  ) ها السلام علي(هنگامى كه زينب  
راوى آن خطبه نقل    . دندان مىگزيدند  هم نگاه مىكردند و دستها را به       بازار كوفه ايراد فرمود مردم حيرتزده به      

مىگريست كه ريشـش    مىكند پيرمردى كه در كنار من ايستاده تحت تأثير سخنرانى دختر اميرالمؤمنين چنان              
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پـدر و مـادرم فـداى ايشـان كـه           : از اشك چشمش ترشده بود و دست به سوى آسمان بلند كـرده و مىگفـت               
سالخوردگانشان بهترين سالخوردگان و خردسالان ايشان بهترين خردسالان، و زنانشان بهترين زنـان، و نسـل                

 .آنها والاتر و برتر از همه نسلها است
 

 هولِ و نسَلُهم اذِا عد نسَلٌ لايبورو لايخْزىكُهولُهم خَيرُ الكُ
 

در برابر آن مرد پليد و جنايتكار يعنى پسر زياد قرار گرفت چنان پاسخ فصيح          ) عليها السلام (و هنگامى كه زينب   
اوتى دهانش كوبيد كه آن دشمن غدار و رذالت پيشه، با همه عـد             و بليغى به او داد و بدينوسيله چنان مشتى به         

همه شيوايى و رسايى سخن آنهم در  كه نسبت به آن خاندان پاك و مطهر داشت نتوانست تعجب خود را از آن     
شـمار   قالب الفاظى با آن زيبايى و ايجاز پنهان دارد و با تبديل عنوان فصاحت كه يكى از كمـالات بـزرگ بـه                   

 :مىرود به عنوان سجعگويى و شاعرى، باتحقير گفت
 
 »لسَجاعة، و لعَمري لَقَد كانَ ابَوها سجاعشاعِراًاِنَّ هذهِِ «
 
 .]براستى كه اين زن در هنر سجعگويى زبردست است، پدرش نيز سجعگو و شاعر بود[ 
 

 :نيز در پاسخش فرمود) عليها السلام(زينب
 
 » نَفثََ بمِا قُلتْما لِلمْرأةَِ و لِلسجاعة، اِنَّ لي عنِ السجاعةِ لشَغُلاْ، و لكنِْ صدري«
 
ام بود كـه بـر زبـان جـارى           زن را با سجعگويى چه كار؟ مرا بدان دلبستگى نيست، و آنچه شنيدى سوز سينه              [

 !]شد
گـر   را بهتر و بيشـتر جلـوه      ) عليه السلام (آنچه در اينباره بيشتر جلب توجه مىكند و عظمت دختر اميرالمؤمنين          

نزد هيچ معلمّى اين علم را فرا نگرفته بود و براى يـادگرفتن             ) سلامعليها ال (مطلب است كه زينب    مىسازد اين 
اى الهى و كمالى ذاتى بود كه خداى تعالى به او عطا كرده و عنايت فرموده         آن آموزگارى نديده بود، بلكه بهره     

 .}ذلكِ فضَْلاُاللهِ يؤْتيهِ منْ يشاء{بود و 
 

 سال اول مجلـه     27كى از نويسندگان مصرى كه در شماره        ي» محمد غالب شافعى  «و اين هم بخشى از گفتار       
 :گفتهاست» الاسلام«
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يكى از بزرگترين زنان اهلبيت از نظر حسب و نسب، و از بهترين بانوان طاهره كه داراى روحى بزرگ و مقام                     «
»  وجهـه  كرماالله«تقوا، آينه سرتاپا نماى مقام رسالت و ولايت بوده حضرت سيده زينب دختر على بنابى طالب                 

نحو كامل او را تربيت كرده بودند او از پستان علم و دانش خاندان نبوت سيراب شده بود تـا آنجـا                       است كه به  
كه در فصاحت و بلاغت يكى از آيات بزرگ الهى به شمار مىرفت، و در حلـم و كـرم و بينـايى و بصـيرت در                      

ميان جمال و جـلال، و سـيرت و صـورت، و            تدبير كارها در ميان خاندان بنىهاشم و بلكه عرب مشهور شد و             
 كرده بود شبها در حال عبادت و روزها را روزه داشت و به تقوا و پرهيز كارى معـروف               اخلاق و فضيلت را جمع    

 .»...بود
 

 سفر تاريخى زينب به كربلا
 

اجراى همان سفر تاريخى كربلا و مطالعه م      )عليها السلام (بهترين جايگاه براى شناخت شخصيت وجودى زينب      
دنبال آن خواندن داستان اسارت زينب و همراهان او در كوفه و شـام و برخـورد بـا                    و به » طف«جانگداز واقعه   

عليـه  (العـاده دختـر علـى      ستمگران و ياغيان آن زمان است كه تاريخ جزئيات آن را ثبت كرده و عظمت فـوق                
 مسافرت بهترين نمونـه و الگـو بـراى          گر ساخته است همان بخشهاى اندكى ثبت شده از اين          را جلوه ) السلام

معرفى شخصيت والا و روح با عظمت و كمالات وجودى آن بزرگ بانوى اسلام در طول عمـر پنجـاه و چنـد                       
 .ساله اوست، و ما را از جست و جو و بحث بيشتر در اينباره بىنياز و مستغنى مىسازد

 
 زينب بدون همسر خود عبـداالله بـه همـراه           نخستين مطلب جالب توجه در آغاز اين بحث اين است كه چگونه           

همـراه آنـان     اقدام به اين سفر كرد و اساساً چرا عبداالله بن جعفـر بـه             ) عليه السلام (برادرش حضرت ابا عبداالله   
 .نرفت

 
نـاتوانى و عجـز عبـداالله از        : گفتهاند) 79ص  (» فاطمه زهرا «در كتاب   » استاد توفيق ابوعلم  «برخى هم مانند    (

نظـر نمىرسـد زيـرا       اين هم نظريهاى است كه چندان بعيـد بـه         .  تا نتواند به اين سفر برود      مسافرت سبب شد  
 ). ساله بود72هنگام حدود  عبداالله در آن
شدت علاقه زينب نسبت به برادرش به حدى بود كه هنگام ازدواج با عبداالله شـرط كـرد كـه                    : اند برخى گفته 

برود زينب بتواند به همراه برادر مسافرت كند و عبـداالله از او             سفرى   خواست به )عليه السلام (هرگاه امام حسين  
اينكه اين نقل تا چه اندازه اعتبار دارد معلوم نيست، اما مسلّم است كه زينب با رضايت عبداالله                  . جلوگيرى نكند 

 اين بـود    نرفت ظاهراً )عليه السلام (راهى اين سفر پرخطر و تاريخى شد و علت اينكه خود عبداالله به همراه امام              
، اگر چه براى خود امام  به جنگ و شهادت منجر خواهد شد  ) عليه السلام (كه براى او مسلّم نبود سرنوشت امام      

و برخى از نزديكان احياناً مطلب روشـن و مسـلّم بـوده اسـت، از اينـرو عبـداالله در مكـّه                       ) عليه السلام (حسين
نيز چون برادرش محمد حنفيه و برخى از عموزادگـانش          )عليه السلام (ماند،چنانكه افراد ديگرى از نزديكان امام     
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نرفتند و اساساً براى بسيارى از مسلمانان باور كردنى نبود كه بنىاميـه             ) عليه السلام (به همين علت همراه امام    
مسلمانان را هدف تير و شمشير قرار دهند و به چنين جنايت بزرگى اقـدام                تا اين حد پيش بروند كه عزيزترين      

اسلام به مشـامش نخـورده و        گر چه از مثل جوان بىتجربه و خوشگذرانى مانند يزيد كهبويى ازحقيقت           كنند، ا 
 !نظر نمىرسيد باحيله و تزوير و اعمال نفوذ پدرش معاويه روى كار آمده بود چنين اعمالى بعيد به

 
را از ايـن  ) السـلام عليـه   (عبداالله در عين حال روى همين خطر احتمالى سعى و كوشش خود را كرد بلكه امـام                

به )عليه السلام(رو شد و فهميد كه تصميم امام حضرت روبه سفر خطرناك منصرف سازد و چون با مخالفت آن
راه منصرف سازد، لذا دو فرزند عزيز خود را به           حضرت را از اين    انجام اين مسافرت قطعى است و نمىتواند آن       

عليـه  (جـا از امـام   آنها سفارش كرد كـه همـه       اد و به  همراه حضرت زينب فرست    به» محمد«و  » عون«نامهاى  
 .حمايت كنند و حداكثر احترام را نسبت به آن بزرگوار انجام دهند)السلام

 
سـمت كوفـه     از مكه به  ) عليه السلام (چون امام حسين  : اند تفصيل ماجرا را طبرى و ديگران اينگونه نقل كرده        

نزد آن حضرت فرستاد     وسيله دو فرزندش عون و محمد به       طى نامهاى كه به   » عبداالله بن جعفر  «حركت كرد،   
شما را به خدا سوگند مىدهم كه چون نامه مرا خواندى از اين سفر بازگرد كه من ترس آن دارم اتفاقى                 : نوشت

بيفتد كه سبب هلاكت خاندانت باشد، و اگر شما به شهادت برسى نور زمين خاموش مىشود زيرا مردم امـروز                     
ام خدمت  دنبال نامه راه مىآيند، و مردمان با ايمان به تو اميد دارند، پس شتاب مكن كه من به           وسيله تو به   به

 .شما خواهم رسيد
 

كه از طرف يزيـد حـاكم و فرمانـدار          » عمرو ابنسعيد بنعاص  «نزد   عبداالله بن جعفر پس از فرستادن اين نامه به        
بنويس و به او اطمينان بده كه اگر به مكـه بـاز             ) معليه السلا (اى براى حسين   نامه: بود رفت و به او گفت      مكه

 .اى شده او را اميدواركن تا آسوده خاطر شود و از اينراه منصرف شود هر وسيله گردد در اينجا امنيت دارد و به
 
نزد من آر تا من آن را مهر و امضـا            هر گونه كه مايل هستى نامهاى بنويس و به         تو به : گفت» عمرو بنسعيد «

نزد او برد و عمرو آن را امضا كرد، عبداالله براى محكم كارى بيشـتر                االله بن جعفر نامهاى نوشت و به      عبد. كنم
. سعيد بفرست تا با رفتن او اطمينـان بيشـترى پيـدا كنـد              همراه برادرت يحيى بن    اين نامه را به   : وى گفت  به

عليـه  (دند و خـود را بـه امـام        بن سعيد اينكار را هم كـرد و عبـداالله بـا يحيـى هـردو از مكـه خـارج ش ـ                      عمرو
 .حضرت دادند و براى بازگشت به او اصرار كردند رساندند و نامه حاكم مكه را به آن)السلام

 
ام و او بـه      را در خواب ديـده    ) صلى االله عليه وآله   (خدا من جدم رسول  : در پاسخ آن دو فرمود    ) عليه السلام (امام

آن خـواب  : آن دو پرسـيدند ! زيـان  ه سود مـن باشـد و چـه بـه    من دستورى داده كه بايد آنرا انجام دهم، چه ب         
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ام و نخواهم گفت تا آنگاه كه پروردگار خود را ديدار كـنم و از ايـن جهـان                    آنرا به كسى نگفته   : چيست؟ فرمود 
 .بروم
 

عبداالله بن جعفر با شنيدن اين سخنان از بازگشت امام نااميد شد و به دو فرزند خود عون و محمـد دسـتور داد                        
 .شهادت رسيدند به كربلا آمدند و در آن روز به) عليه السلام(ملازم آن حضرت باشند، آن دو نيز به همراه امام

 
 ورود زينب به كربلا و ماجراى شب و روز عاشورا

 
كـه  ) عليه السـلام  (بيشتر اشاره شد كه دختر بزرگوار اميرمؤمنان تا پيش از شهادت برادر ارجمندش امام حسين              

سـالارى و    گوش مردم آن زمان به دوشش نيامده بود و مسـؤوليت قافلـه             حضرت به  تبليغ پيام آن  بار سنگين   
اش محول نشـده بـود، تحمـل كمتـرى در برابـر آن حـوادث                 عهده به)عليه السلام (سرپرستى بازماندگان امام  

اد، امـا از    فاصله اندكى براى وى و ديگران پيش آمد از خود نشـان مـىد              سهمگين و مصيبتهاى سختى كه به     
به بعد گويا نيروى شكيبايى و تاب و توانش در برابر حوادث ناگوار چندين برابـر               )عليه السلام (زمان شهادت امام  

 .شد، و همچون كوه عظيمى، آن مصيبتهاى كمرشكن را يكى پس از ديگرى برخود هموار مىساخت
 

 :ه استو اين يك قانون مسلّم و سنتّ الهى است، كه خداى تعالى خود فرمود
 
 .}) 30سوره فصلت، آيه (اِنَّ الَّذينَ قالوا ربناَااللهُ ثُم استَقاموا تَتَنزَّلُ علَيهِم الملائكَِةُ ألاّتخَّافوُا و لاتحَزنَوُا{
آنانكه گفتند پروردگار ما خداست و سپس استقامت ورزيدند، فرشتگان بر آنها نازل شوند كه نترسيد و بيمناك  [ 

 .]دنباشي
 

 :و هم او فرموده
 })7سوره محمد، آيه  ...(اِنْ تَنصْروا االلهَ ينصْرْكُم و يثَبت اقَْدامكُم{
 .]مىكند اگر خدا را يارى كنيد او هم شما را يارى و ثابت قدمتان[ 
 

 .مطلب باشد نيز با خواهرش مىتواند شاهدى بر اين) عليه السلام(رفتار امام
 

 در شب عاشورا
 
در شـب   : در روايتى چنين فرمـود اسـت      ) عليه السلام (حضرت علىبن الحسين  : مىنويسد) رحمه االله (خ مفيد شي

هنگام پدرم به خيمه خود رفت       ام زينب از من پرستارى مىكرد، در آن        ام نشسته بودم و عمه     عاشورا در خيمه  
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ا اصلاح مىكرد، پدرم شـروع  حضرت ر غلام آزاد شده ابىذر غفارى نزد او نشسته بود و شمشير آن    » جوين«و  
 :خواندن اشعار زير كرد كه حاكى از بىوفايى دنياست به
 

 افُ لكَ منِْ خَليلِ كَم لكَ باِلاِشْراقِ و الاصَيلِ! يا دهرُ
 

 منِْ صاحبِ اَو طالبِ قَتيلِ و الدهرُ لا يقْنَع باِلبديلِ
 

  حي سالكِ سبيلِو انَِّما الامَرُ الَِى الجليلِ و كُلُّ
 

و اين اشعار را دو يا سه بار تكرار كرد و من از خواندن اين اشعار مقصود او را دانستم، بغض گلويم را گرفت اما                         
ام زينـب چـون      ولى عمه . خوددارى كردم و به هر ترتيبى بود خاموش شدم و دانستم زمان بلا فرارسيده است              

شعار، بىتاب شد و نتوانست خوددارى كند، و لذا بىتابانه از جا برخاسـت و               دل نازكتر از من بود با شنيدن اين ا        
 )عليه السلام(نزد امام به
 

 :دويد و گفت
 
واثكَلاْه لَيت الموت اعَدمنِي الحياةَ، الَيوم ماتتَ امُي فاطمِة و ابَي علِي و اَخِي الحسن، يا خَليفَةَ الماضي و ثمُالَ             «

 !»الباقي
 
امروز چنان است كه مادرم فاطمـه و پـدرم علـى و بـرادرم       ! اى كاش مرگ من رسيده بود     ! آه از اين مصيبت   [ 

 !]اند اى بازمانده گذشتگان، و اى دادرس بازماندگان حسن از دنيا رفته
 

 :كه چنان ديد نظرى به خواهر افكند و بدو فرمود) عليه السلام(امام
 !»لمْكِ الشَيطانُيا اُخَية لايذهِْبنَّ حِ«
 
 !]مواظب باش شيطان حلم و شكيباييت را نربايد! خواهر جان[ 
 

 :را گرفت و سپس فرمود)عليه السلام(دنبال آن، اشك، چشمان امام اين جمله را گفت و به
 
 !»لوَ تُركِ القطَاليلاً لَنام«
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 !]را به حال خود وا مىگذاشتند آسوده مىخوابيد» قطا«اگر مرغ [ 
 
 :ينب با شنيدن اين جمله تأثر و اندوهش بيشتر شد وگفتز
 
 !»يا ويلَتاه افََتغَْتصَبِ نَفسْك اغِْتصِاباً فَذاك اقَْرحَ لِقَلْبي و اَشَد على نَفسْي«
 
 !]اى؟ اين بيشتر دل مرا ريش مىكند و بر من سختتر و ناگوارتر است مرگ نهاده آيا دل به! اى واى بر من[ 
 

 !دنبال آن دست برد و گريبان خود را چاك زد و بىحال بر زمين افتاد و به
 

صورت خواهر پاشيد و با كلمات زير او را دلـدارى و آرامـش               كه چنان ديد برخاست و آب به      ) عليه السلام (امام
 :داد
 
»             ضِ يلَ الاَرَلمَي اَنَّ اهاع زاءِ االلهِ، وِزَّي بعَتع اَنَّ كـُلَّ شـَىء           يا اُخْتاه اِتّقِي االله و قوُنَ، وبماءِ لايلَ السَاه وتوُنَ وم

 !.هالكِ اِلاّ وجه االلهِ الَذي خَلقََ الخَلقَْ بِقُدرتِهِ، و يبعثُ الخَلقَْ و يعيدهم و هو فَردْ وحده
 

صـلى االله عليـه     (خَيرٌ مِنّي، ولي و لكُِلِّ مسلِم بِرَسولِ االله       جدي خَيرٌ مِنّي و ابَي خَيرٌ مِنّي و امُِي خَيرٌ مِنّي و اَخي              
 .»اُسوة) وآله
 
پرهيزكارى و شكيبايى پيشه كن، بردبارباش و بدان كـه اهـل زمـين مىميرنـد و اهـل آسـمان                     ! خواهر جان [ 

ردم را قـدرت خـود آفريـد و م ـ    نخواهند ماند و همه چيز هلاك مىشـود جـز خداونـدى كـه آفريـدگان را بـه        
 .برانگيخت، و او يگانه بىهمتاست

 
از من بهتر بود و مادرم از من بهتر بود و پدرم از من بهتر بود و برادرم بـه از                     ] رسول خد [جد من   ] خواهر جان [

 .]رسول خدا تأسى كنيم و من و هر مسلمانى بايد به] جهان رفتند كه همه از اين[من بود 
 

نبايـد در  !  زينب را آرام كرد و به دنبال آن، زينب را سوگند داد كـه خـواهرم  با اين سخنان  ) عليه السلام (حسين
كشته شدن من گريبان چاك زنى و روى خود را بخراشى و در اين باره سفارشى در اينباره به زينـب كـرد كـه                        

 :آن را اينگونه بهنظم درآورده است» عمان سامانى«شاعر پارسى زبان مرحوم 
 

 رى مكندر غمم زا! جان خواهر
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 با صدا بهرم عزادارى مكن
 هرچه باشد تو على را دخترى 

 اللهى و زهرا پرورى عصمت
 معجر از سرپرده، ازرخ وامكن 

 آفتاب و ماه را رسوا مكن
 باش  سوزان را تو صاحبخانه خانه

 باش با زنان در همرهى، مردانه
 باتو هستم جان خواهر همسفر 

 پا اين راه پويى من به سر توبه
 

مانند اينكه با اين سخنان ضمن سفارش خواهر به صبر و سكون و بردبارى ونـوعى تصـرفّ                  ) عليه السلام (امام
عليهـا  (رو شدن با مصايب دشوار بعدى آماده كرد، زيرا وضع دختر فاطمه            تكوينى در دل زينب، او را براى روبه       

 .او ديده نشداز آن ساعت به بعد تغيير كرد و ديگر از آن گونه بىتابىها از ) السلام
 

 در روز عاشورا
 

در روز عاشوراست، زيرا همان زينب كه بـا شـنيدن چنـد             ) عليه السلام (شاهد گفتار بالا رفتار دختر شجاع على      
شعر كه حكايت از مرگ برادر مىكرد آنگونه بيتاب مىشود در فرداى همان مىكوشـد بـرادر بزرگـوارش را در                     

خود متوجه سازد همان بانوى محترمـى كـه آن شـب از              ر او را به   برابر كشته جوان عزيزش دلدارى دهد و فك       
شدن برادر بيهوش مىشود، روزهاى بعد از آن، در چند مورد بـا متانـت و شـكيبايى خـود                     خبر شهادت وكشته  

 .امام وقت را از مرگ حفظ كند) عليه السلام(اش حضرت علىبن الحسين سبب شد تا جان برادرزاده
 

مذكور است يكى در    ) عليها السلام (ط به ماجراى غمانگيز روز عاشورا چند جا نام زينب         و در متون تاريخى مربو    
بالين خود طلبيد، نقل شده است كـه زينـب           كه پدر را به   ) عليه السلام (هنگام به زمين افتادن على اكبر حسين      

و » ا ابنَ اُخَياه، و وامهجةَ قَلْباه     يا اُخَياه، و ي   «ميدان رسانيد و روى كشته علىاكبر انداخت و صدا را به             خود را به  
شد به گفته برخى از اهل دانش، اينكار زينب، به خاطر جلـب              همان طور كه اشاره   . امثال اين جملات بلند كرد    

خود و كاستن از شدت اندوهى بود كه با ديدن پيكـر آغشـته بـه خـون و                    به)عليه السلام (توجه برادرش حسين  
 .ه آنحضرت دست داده بودقطعه علىاكبر ب قطعه

 
عنوان كمـك كـارى از       او همه جا به   . در موقعيتهاى ديگر روز عاشوراء هم نام بانوى بزرگوار ما ذكر شده است            

جان گذشته و حامى و ياورى سربركف نهاده از هدف مقدس برادرش حمايت مى كرد و چهره مجاهد فداكارى   
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ه ديار فراموشى مىسپرد و داغ آن همه كشتگان و عزيزان           را داشت كه يكسره مصيبتهاى سهمگين بر خودرا ب        
و مأموريتهـاى   ) عليه السلام (و نوجوانان سرواندام و زيباى خود را از ياد مىبرد و خود را براى انجام فرمان امام                

 .نام او صادر مىشد مهيا مىكرد خطرناكى كه به
 

 با ديدن عموى عزيزش كه روى خاك افتـاده          كه) عليه السلام (يكجا مىبينيم عبداالله فرزند كوچك امام حسن      
انـد و هركـدام مىخواهنـد خـون پـاك آن حضـرت را                و ددمنشان كوفه و شام اطراف بدن مطهرش را گرفته         

بريزند، از خيمه بيرون مىدود تا خود را به عمو برساند شايد بتواند آن پليـدان را از پيرامـون بـدن آن حضـرت                        
 :خواهر را مخاطب مىساز دو صدا مىزند) السلامعليه(پراكنده كند، در اينجا امام

 
 !»يا اُخْتاه اِحبسِيهِ«
 
 .]اين كودك را نگهدار! خواهر جان[ 
 

زينب فوراً مىدود و عبداالله را مىگيرد، اما آن كودك معصوم دست خود را از دست عمـه مىكشـد و بـالاخره                       
 . سنگدلان شربت شهادت مىنوشدخود را به عمو مىرساند و روى بدن نازنين آن حضرت به دست آن

 
نـزد زنهـا     براى وداع و خداحافظى بـه     )عليه السلام (در جاى ديگر مشاهده مىكنيم، در آخرين لحظات كه امام         

 :مىآيد باز زينب را مخاطب مىسازد و مىگويد
 
»هِّدعتَّى اُوغيرَ حالص لَديناولِيني و«! 
 
 .]وداع كنمكوچكم را بياور تا با او ! خواهرم فرزند[ 

تيرى به گلوى نازك آن طفل مىزند و » حرملة بن كاهل«دست آنحضرت مىدهد  چون زينب، علىاصغر را به
بـدن خـون آلـود آن طفـل را بـه زينـب              ) عليـه السـلام   (آن كودك معصوم را در بغل پدر شهيد مىكند و امام          

 .مىسپارد
 

نزد بانوان حرم مىآيد محرم اسرار خود زينـب را           هنگامى كه به  ) عليه السلام (امام: هچنين در تاريخ مىنويسند   
 :اى مىخواهد تا زير لباسهاى خود بپوشد و به خواهر عزيز خود مىگويد مىطلبد و از او جامه كهنه

 
»مِنْه رَّدثِيابي لِئلاَّ اُج تَتح لْهعمِ اَجَفيهِ منَِ القو داَح َرغْبتيق لا يب عَايِتيني بِثو قَتلييا اُخْتاه دعب «! 
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اى برايم بياور تا آن را زير لباسهايم بپوشم كه احدى از اين مردم در آن طمع نكند شايد                    جامه كهنه ! خواهرم[ 
 !]پس از كشته شدن بدنم را برهنه نكنند

 
دست برادر مىدهد و روى همان نشانه صبح روز بعد به سراغ بدن مطهر  اى مىآورد و به زينب نيز چنين جامه

 .رادر مىرود اما بدن را برهنه مىبيند و آن جامه كهنه را هم در تن آن حضرت مشاهده نمىكندب
 

جا همچون كوهى استوار خود را آماده مىكرد تا فرمان مطاع امام زمان خود               همه) عليها السلام (خلاصه، زينب 
ه آخرى كه برادر را براى رفـتن        را انجام دهد و بىدريغ در راه اطاعت او فرمانبردارى كند، خدا مىداند آن لحظ              

به ميدان شهادت بدرقه مىكرد با چه نيروى شگفتى خود را نگه مىداشت، و چگونه چنان استقامت و بردبارى                   
اسرارى به او مىگويد و وصايايى به او مىكند و بهتر است اين ماجراى              ) عليه السلام (از خود نشان داد كه امام     

 :يحه و دلسوخته پارسى زبان عمان سامانى بازگو كنيمانگيز را از زبان شاعر خوش قر غم
 

 خواهرش برسينه و برسرزنان
 رفت تا گيرد برادر را عنان

 سيل اشكش بست بر شه، راه را 
 دود آهش كرد حيران، شاه را

 شه سراپا گرم شوق و مست ناز 
 گوشه چشمى بدانسوكرد باز

 ديد مشكين مويى از جنس زنان 
 ر عنانبر فلك دستى و دستى ب

 زن مگو، مرد آفرين روزگار 
 زن مگو، بنت الجلال، اخت الوقار
 زن مگو، خاك درش نقش جبين 
 زن مگو، دست خدا در آستين
 از قفاى شاه رفتى هر زمان 
 بانگ مهلاً مهلاًش بر آسمان

 كم كن شتاب ! كى سوار سرگران
 لختى سبكتر زن ركاب! جان من

 تا ببويم آن شكنج موى تو 
  آن رخ دلجوى توتا ببوسم
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 پس زجان برخواهر استقبال كرد
 تا رخش بوسد الف را دال كرد
 شد پياده بر زمين زانو نهاد 

 برسر زانو سربانو نهاد
 همچو جان، خود را در آغوشش كشيد 
 اين سخن آهسته در گوشش دميد
 كى عنان گير من آيا زينبى 
 يا كه آه دردمندان درشبى

 پيش پاى شوق زنجيرى مكن 
 اه عشق است اين، عنانگيرى مكنر

 در فراقت از تو جانم عذر خواه 
 رو كه رفتم، حق تو را پشت و پناه
 رو يتيمان مرا غمخوار باش 
 در بلا و درشدايد يارباش

 رو كه هستم من به هرجا همرهت 
 آگهم از حال قلبِ آگهت

 چون شوى بر ناقه عريان سوار 
 هر شهر و ديار در گردى به در به

  غافل دمى از حال تو نيستم
 آيم از سر هركجا همراه تو

 رو كه سوى شام خواهى شد روان 
 با على آن قبله گاه عارفان

 
 :دراينباره گفته است» محزون رشتى«و شاعر ديگر، 

 
 ناموس حقّ داورى ! خواهرا

 بر يتيمانم تو جاى مادرى
 ها  غارت شود چون خيمه! زينبا

 جمع كن اطفال حيران مرا
 بينى چو اندر خاك و خون پيكرم 

 پامنه از نقطه طاقت برون
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 در ماتمم افغان مكن ! خواهرا
 موى سراندر غمم افشان مكن

 چون برسنان بينى سرم ! خواهرا
 بردبارى كن به حق مادرم

 
روى زمين افتاد و لشكر بىشـرم و مـأموران          )عليه السلام (در تاريخ آمده است كه چون زينب مشاهده كرد امام         

اند از خيمه بيرون     پسر مرجانه و يزيد اطراف بدن مطهرش را براى به شهادت رساندن آنحضرت گرفته             ننگين  
 :صورتى تحقيرآميزفرمود آمد و خطاب به پسر سعد با سرزنش و ملامت و به

 
 ؟»ايَقْتَلُ ابَوعبدِااللهِ و انَتْ تَنظُْرُالَِيهِ! يا ابنسَعد«
 
 ] الحسين كشته مىشود و تو مىنگرى؟آيا ابوعبداالله! اى پسر سعد[ 
 

يعنى چگونه تن به اين ننگ و پستى مىدهى كه فرزند عزيز فاطمه و پسـر پيغمبـر خـدا را در پـيش روى تـو        
بكشند و تو كه ادعاى مسلمانى مىكنى و خود را يك انسان مىدانى و از نظر قرابت و ارتباط با آنحضرت نيـز                       

هر مكه و اهل حجـاز هسـتيد هيچگونـه دفـاعى از او نمىكنـى و اينگونـه                   هر دو از تيره قريش و هر دو از ش         
 بىتفاوت هستى؟

 
ابن سعد كه تا به آن ساعت سرمست پيروزى و مغرور امارت و رياست برلشكر پسـر زيـاد بـود و جـز تملـق و                           

د و او بـه     چاپلوسى و اظهار ذلت و خوارى چيزى نديده بود، و در فكر بود تا غائلة هـر چـه زودتـر پايـان پـذير                        
حكومت رى ـ كه همه اين ننگها را براى رسيدن به آن برخود خريده بود ـ برسد و پيوسـته خوابهـاى طلايـى      
رفتن به استان رى و تكيه زدن بر تخت حكومت و فرمانروايى آن خطّه رمىديد، چنان از اين جمله كوتاه كـه                      

خارج شد يكّه خـورد و چنـان ايـن جملـه            ) معليه السلا (در آن موقع حساس از دهان دختر شجاع اميرالمؤمنين        
هـاى كـاخ غـرور او را در هـم           كوتاه چون پتك محكم و آهنين بر مغز او كوبيده شد و افكـار طلايـى و پايـه                  

هـايش   گريه كرد و سيلاب اشك از ديدگانش فرو ريخت و بـرريش     فروريخت كه بىخود و بىاختيار شروع به      
 سرازير شد

 
تى فراوانى كه براى خود خريده بود زار زار گريستن آغاز كرد، اما صـورت خـود را از    و براى تيره روزى و بدبخ     

اش نبينـد و احيانـاً هـدف جمـلات ديگـرى از              بانوى قهرمان كربلا برگرداند تا زينب آثار شكست را در چهره          
 را داشت قرار    كه نقش تيرهاى كارى   )عليها السلام (آميز دختر فداكار و باشهامت زهرا      سخنان كوبنده و ملامت   

 :با اين حال دختر على از پاى ننشست و نگاهى به سمت آن قوم بىشرم كرد و صدا زد! نگيرد
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 »امَا فيكُم مسلِم«
 
 ]آيا در ميان شما يك نفر مسلمان نيست؟[ 
 

د با همين يكى دو جمله كوتاه چنان تزلزلى در اركان لشكر دشمن و روحيه آنها افكن               ) عليها السلام (بارى زينب 
اند كه از همانجا گروهى را به فكر قيام بر   حتّى برخى از تواريخ نقل كرده     . كه تا پايان عمر ننگينشان اثر گذارد      

» توابين«ضد بنىاميه و حكومت دست نشانده آنها در كوفه انداخت و خود را از معركه كنار كشيدند و بعدها به                     
 .ن زياد را در كوفه سرنگون كردنددستيارى مختار حكومت عبيداالله ب معروف شدند و به

 
هاى زينب بربالين برادرش، رو كردن به سوى مدينه و سخن گفتن با جد و مادرش،                 حتى مىتوان گفت مرثيه   

رفتار و كردارش در عصر روز عاشورا و صبح روز بعد جنبه تبليغى داشته و كاملا حساب شده و دقيق بوده است             
كـرده و از     ود، زمينه انقلاب برضـد سـتمگران را در ميـان مـردم فـراهم              و به وسيله همان سخنان و اعمال خ       

كـرده اسـت،    ) عليـه السـلام   (فرصت كه پيش آمده حد اكثر استفاده را براى به ثمر رساندن قيام مقـدس امـام                
نيز گاهى از چنين فرصتها و وسايلى اسـتفاده مىكـرد و انحرافـات پـيش          ) عليها السلام (چنانكه مادرش فاطمه  

 . و ظلمهايى را كه به او شده بود به گوش فريب خوردگان مىرسانيدآمده
 

 .هاى نقل شده در تاريخ را ذكر مىكنيم براى نمونه برخى از مرثيه
 

 :چنين روايت مىكند» حميد بن مسلم«از » لهوف«در كتاب ) رحمه االله(مرحوم سيد
 

زدند، در اين وقت زنان صيحه مىزدند و         آتشها را    ها بيرون ريختند و آن خيمه      عصر عاشورا زنان را از خيمه     
 .صورت زدند چون چشمشان به كشتگان افتاد لطمه به

عليـه  (را فراموش نمىكنم كه در مرثيه بـرادرش حسـين   ) عليه السلام (به خدا سوگند دختر على    : راوى مىگويد 
 :با صوتى حزين و دلى غمگين مىگفت) السلام

 
ع الاعَضـاءِ، واثكَـْلاه و بناتـُك          صلّى علَيك مليك  ! وا محمداه «  السماءِ، هذا حسينٌ بالعراءِ، مرمَلٌ باِلـدماءِ، مقطََّـ

زةََ                           ةَ البتـُولِ، و الِـى حمـ سبايا، الَِى االلهِ المشْتكَى، و الِى محمدِ المصطَفى، و الِى علـِي المرْتضَـى، و الِـى فاطمِـ
 .سيدِالشُهداءِ

! عليك يـا أباعبـدِااللهِ    ! واُحزنْاه و اكُربْاه  ! وهذا حسينٌ باِلعراءِ تسفي علَيهِ ريح الصباءِ، قَتيلُ اَولادِ البغايا         ! ا محمداه و
فسـالمهموم، ص   ن (»الَيوم مات جدي رسولاُاللهِ، يا اصَحاب محمداه، هؤُلاءِ ذُريةُ المصطَفى يساقوُنَ سوقَ السبايا            

199!( 
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درود فرستند بر تو فرشتگان آسمان، اين كه بـه خـون آغشـته و اعضـاى بـدنش از هـم جـدا، و                         ! اى محمد [ 
اند حسين است، شكوه ما به درگاه خداست و به پيشگاه محمد مصطفى و علـى مرتضـى و            دخترانت اسير شده  

 .فاطمه زهرا و حمزه سيدالشهداء
 

در اين دشت روى زمين افتاده و بادصبا بر پيكر او گرد و غبار مىافشاند، يعنـى  اين حسين است كه  ! اى محمد 
 !.كشته دست اولاد زنا

 
آخـر اينـان    ! اى اصحاب و ياران محمد    ! جدم رسول خدا كشته شد    ) براستى(و اى افسوس كه امروز      ! اى دريغا 

 !]فرزندان حضرت مصطفى هستند كه همچون اسيران آنان را مىبرند
 

 و تأمل در همين چند جمله كوتاه شكوه آميزبانوى شجاع و قهرمان كربلا در آن صحنه پـر از رعـب و                       با دقتّ 
وحشت و پيش روى سربازان بى فضيلت عمر ابن سعد و سرلشـكران مغـرور و سرمسـت، او بخـوبى مىتـوان         

افشـا و اعمـال     با چـه شـجاعت و شـهامتى جنايـات آنهـا را              ) عليه السلام (احساس كرد كه دختر اميرالمؤمنين    
وحشيانه آنان را محكوم مىكند و چه بذرى براى انقلابهاى آينده در دل آنها و ديگرانـى كـه آن سـخنان بـه                        
گوششان مىرسيد مىپاشد و چگونه ضد اسلام بودن حكومت و عمال جنايتكار او را به گوش لشكريانى كه هر 

صلى االله عليه   (امروز جدم رسول خدا   «ا كه مىفرمايد    تا آنج ! گروه آنها از شهر و ديارى جداگانه بودند مىرساند        
 !»...كشته شد) وآله
 

وشـريعت   قرآن و احكام  ! در حقيقت پيغمبر را كشتيد    ) عليه السلام (امروز با كشتن حسين   : گويا مىخواهد بگويد  
در اين قيام ) عليه السلام(چرا كه حسين...و! زحمات ورنجهاى چندين ساله او را از بين برديد!او راكشتيد مقدس

بـراى  ) عليه السلام(و نهضت، هدفى جز احياى احكام اسلام و شريعت مقدس جدش نداشت در حقيقت حسين   
 .دفاع از حريم اسلام كشته شد

 
 !»...اى اصحاب محمد«: سپس آن حضرت خطاب به اصحاب پيغمبر مىفرمايد

 
 حضور داشته و شاهد آن مـاجرا و مخاطـب   با اينكه معلوم نيست حتى يكى از اصحاب و ياران پيغمبر در كربلا    

سخنان زينب بوده باشند، اما زينب مىداند كه اين سخنان او در آنجا يادداشت و ضـبط مىشـود و بـه گـوش                        
اند هركدام   مردم مىرسد و آنها كه در آنجا حضور دارند و هرگروه و دستهاى كه از شهر و ديارى به آنجا آمده                    

د و احياناً به عنوان خبرنگار آنها را يادداشت مىكننـد و پـس از مراجعـت بـه                   اين جملات را به خاطر مىسپارن     
 .و سر انجام در تاريخ ثبت مىشود... شهرهاى خود بازگو مىكنند
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با بصيرت و بينايى كامل خود اينها را مىدانست و به جاى آنكه از ديـدن اجسـاد بـه                    ) عليها السلام (آرى زينب 
ها و جوانان خويش، شكيبايى و توان خود را از دست بدهد و صدا را به گريه و                   خون آغشته برادرها و برادرزاده    

شيون بلند كند و مانند زنان عاجز از زمين و زمان شكايت كند و از بدبختى خود بنالد و احياناً از شدت ناراحتى                       
ادر شـهيدش  سخنان ناروايى بر زبان جارى سازد، از اين فرصت زودگذر در جهت اهـداف ديـن و مكتـب و بـر     

استفاده مىكند و براى به ثمر رساندن آن نهضت مقدس در آن موقعيت حساس تا حد توان از نيرو وامكاناتش                    
 .از كمال بهرهبردارى را مىكند

 
 يك فراز ديگر

 
 :چنين آمدهاست) عليها السلام(در يكى از مقاتل به نقل از حضرت زينب

 
زُوز الـرأَس مـِنَ القَفـا،                   بناتكُ سبايا و ذُري   ! يا محمداه « ينٌ محـ تكُ مقَتَّلة، تسُفى علَيهِم ريح الصبا، و هـذا حسـ

مسلوُب العمِامةِ و الرِّداء، بأبَي منْ اضَحْى عسكَرهُ في يومِ الاثِنينِ نَهباً، بِأبَِي منْ فسُطاطُه مقطََّع العرى، بأبَِى منْ 
جى، و لاجريح فَيداوى، بأبَي منْ نفسي له الفِداء، بأبي المهموم حتّى قضََى، بـأبي العطشْـَان حتـّى    لا غائبِ فَيرتَ  

نْ                      مضَى، بأبي من شَيبتُه تَقطُْرُ باِلدمِاءِ، بِأبَي منْ جده محمد الَمصطَفى، بِأبَي منْ جده رسولُ الِه السماءِ، بـِأبَي مـ
راءِ          هو سِبطُ  ةَ الزهَـ  نَبِى الهدى، بِأبَيِ محمد المصطَفى، بِأبَِي خَديجة الكُبرى، بِأبي علـِي المرْتضَـى، بـِأبِي فاطمِـ

 .»)199نفس المهموم، ص (سيدة النِّساءِ، بِأبَي منْ ردت لَه الشَّمس حتّى صلَّى
 
اند، و باد صبا بر آنان مـىوزد و ايـن    زندانت مقتول و كشته شدهكه دختران تو اسير و فر ) بنگر كه ! (يا محمد [ 

فـداى آنكـس كـه روز        پـدرم بـه   . است كه سـرش را از قفـا بريدنـد و عمامـه وردايـش را ربودنـد                 ) تو(حسين
و اين كه آن روز دوشـنبه بـوده اسـت    ) عليه السلام(مورخان در تعيين روز عاشورا وشهادت امام حسين      (دوشنبه

 بتفصيل روى اين موضـوع      202نفسالمهموم، ص   « اما استاد ما مرحوم شعرانى در پاورقى ترجمه          اختلاف دارند 
بحث كرده و از روى حساب دقيق تاريخى وزيجها ثابت كرده است كه عاشورا در روز دوشـنبه بـوده اسـت، و                       

كـس كـه بنـدهاى    فـداى آن     سپاهش به تاراج رفت، پدرم به     ) .براى اطلاع بيشتر به كتاب مزبور مراجعه كنيد       
و مجـروح و     فداى كسى كه به سفر نرفته است تا اميد به بازگشت او باشـد              هاى او را گسستند، پدرم به      خيمه

پدرم به فداى آن ! پدرم به فداى آن كس كه از محاسن او خون مىچكد! زخمدار نيست تا بتوان او را مداوا كرد
فـداى محمـد    جدش پيغمبر خداست، پدرم بهفداى آن كس كه  كس كه جدش محمد مصطفى است، پدرم به     

فداى آن كس كه خورشـيد       مصطفى و خديجه كبرا و على مرتضى و فاطمه زهرا بانوى زنان جهانيان، پدرم به              
 !]براى او بازگشت تا نماز بگذارد
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 ـ         )عليهم السلام (در اين سخنان نيز دختر با شهامت على و زهرا          و  هسخن خود را در قالب مرثيه و به عنوان گري
و كشته شـدن فرزنـدان آن حضـرت شـروع           ) صلى االله عليه وآله   (زارى بركشته برادر، از اسارت دختران پيغمبر      

دست همان شـنوندگان و تماشـاچيان صـورت گرفتـه بـود بـه                مىكند، و اين جنايات غيرقابل جبران را كه به        
 خريد بودند به رخشِـان مىكشـد و         يادشان مىآورد و رسوايى و ننگى كه با كشتن فرزنددلبند پيغمبر براى خود            

ضمناً براى ثبت در تاريخ، جزئيات اين جنايت عظيم ريادآورى مىكند، و حتى تـاريخ آن را بـا ذكـر روز، بيـان                     
او اين مسؤوليت را نيز خود انجـام مىدهـد و در پايـان نيـز يكـى از فضـايل و                      . وكار مورخان را آسان مىكند    

دسـت   دست فراموشـى سـپرده شـده بـود و يـا بـه              را نيز كه شايد به    ) معليه السلا (كرامات بزرگ پدرش على   
حـديث در فضـايل      رفته بود در خاطرهها زنده و تجديد مىكند و اجر و پـاداش نقـل               بنىاميه و دشمنان ازبين   

 ...و! پدرش را نيز كه يكى از عبادتهاىبزرگ، بخصوص در آن محيط و زمان بوده به دست مىآورد
 

 :ند كه راوى حديث مىگويدو خلاصه كارى مىك
 
 !»...فَأبَكتَ و االلهِ كُلَّ عدو و صديق«
 
 .]به خدا سوگند زينب كارى كرد كه هر دشمن و دوستى را به گريه انداخت[ 
 

و معلـوم نيسـت آن بـانوى        ! راوى نگفته است كه خود زينب هم در هنگام بيان آن سخنان گريه مىكرد يا نه               
سوزان دل قرار گرفتـه و اشـك و گريـه او را بىتـاب                فرصت حساس تحت تأثير آتش    پرتحمل و شكيبا درآن     

كرده باشد، اما آنچه براى او اهميت داشت همان گريه تماشاچيان و بخصوص دشمنانى بود كـه سـخنان او را                     
 !مىشنيدند و اينگونه تحت تأثير سخنان او قرار گرفته بودند

 
دنبال دارد و همين قطرات اشك دير يا زود به صورت سـيل              يى را به  ها انقلابها  زينب مىدانست كه اين گريه    

بنيان كنى در مىآيد و كاخ بيداد يزيد و عمال ننگينش را ويران خواهد كرد، بلكـه همـين سـخنان بهصـورت                       
هايى در خواهد آمد كه با ذكر آنها در مجالس و محافل هميشه و در طول تاريخ مانع ظلـم و تجـاوز و                         حماسه
 !و سركشى ستمگران ديگرى همچون يزيد خواهد بودطغيان 

 
نقل شده ) عليها السلام(با دقت و بررسى در اين سخنان و گفتارهاى ديگرى كه در گوشه و كنار تاريخ از زينب            

همه عظمـت را كـه سـبب شـده اسـت تـا             است مىتوان به شخصيت والاى اين بانوى بزرگ پىبرد و راز آن           
 .ان اسلام و ديگران در برابر اين بانو سر تعظيم فروآوردند، درك كردنويسندگان و مورخان نامى جه

 
 



 35

 عصر عاشورا
 

قرمانى نقل مىكند كـه وقتـى آن        » اخبارالدول«در ضمن وقايع عصر عاشورا از كتاب        ) رحمه االله (محدث قمى 
ردنـد شـمربن    ها و سـوزاندن آنهـا را آغـاز ك          ريختند و غارت خيمه   ) عليه السلام (هاى امام  بىشرمان به خيمه  

را كه آن زنان بيمـار و مـريض بـود           ) عليه السلام (ذىالجوشن پيش آمد و آهنگ قتل حضرت علىبن الحسين        
به خدا سوگند نمىگذارم او را      : بيرون آمد و گفت   )عليه السلام (كرد، در اين هنگام زينب دختر على بن ابىطالب        

نفسالمهموم، ص  .( آن حضرت صرفنظر كردشمر كه چنان ديد از كشتن    ! بكشيد مگر اينكه من هم كشته شوم      
است كـه بدينوسـيله جـان      ) عليها السلام (اين هم يك فضيلت ديگر از فضايل بانوى شجاع و دلير كربلا           ) 200

 .دست آن ناپاكان بىشرم نجات داد شدن به امام زمان خود را حفظ كرد و آن حضرت را از كشته
 

 :يكى از شاعران پارسى زبان درباره زينب گويد
 

 آنكه بعد ازشاه مظلومان قيام عام كرد وز قيامش روزگار كفر كيشان شام كرد
 روز عاشورا به پاس حرمت خون حسين يارى از دين خدا و مظهر علاّم كرد
 عترت آل عبا را كرد محفوظ از خطر سرنگون چتر و لواى مردم بدنام كرد

 
 روز يازدهم محرم

 
و جوانـان و يـاران      ) عليـه السـلام   (شورا سر مقدس حضرت اباعبداالله    بر اساس نظر مورخان، پسر سعد عصر عا       
و شمر و ديگران در دو نوبت به كوفه فرستاد و خود و » خولى اصبحى«شهيدش را از بدن جدا كرد و به وسيله 

جمعى از لشكريانش آن شب را در كربلا ماند و روز ديگر نزديك ظهر پس از دفن كشتگان خـود، كودكـان و                       
 .و زنان بازمانده ديگر را برداشت و به سمت كوفه حركتكرد)عليه السلام(امامخواهران 

يت حركت دادن آن بانوان محترم و سواركردن آنان بر شتران بىجهاز و محملهاى بىروپوش و بىفرش و                  كيف
طرز رفتار سنگدلانه و تندخويانه مردمى كه همه چيز حتىشرف و انسانيت خود را دربرابر چند سكه پول سـياه                    

قابـل توصـيف و شـرح    ... عصوم وو يا وعدههاى توخالى پسر زياد ازدست داده بودند، با آن كودكان بىگناه و م    
نه نويسنده نيروى نوشتن آن را دارد و نه خواننده تاب خوانـدنش را، بخصـوص كـه آنهـا را در هنگـام                        . نيست

رفتن، از كنار كشتگان عزيز خود عبوردادند، ديگر خدا مىداند چه روزى بر آنها گذشت و چه حالى داشتند و چه 
شـاعر  . حـال آنـان گريسـتند    در تاريخ آمده است كه دوست و دشمن به   كه بازهم   ... صحنه دلخراشى پديد آمد   

 :مىگويد
 چو بر مقتل رسيدند آن اسيران

 هم پيوست نيسان و حزيران به
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 فرزند يكى مويه كنان گشتى به
 يكى شد موكنان بر سوك دلبند

 صورت غازه مىكرد يكى از خون به
 يكى داغ على را تازه مىكرد
 به سوك گلرخان سرو قامت
 به پا گرديد غوغاى قيامت
 نظرافكند چون دخت پيمبر

 جان خلد نار دوزخى زد به
 ز نيرنگ سپهر نيل صورت
 سيه شد روزگار آل عصمت
 تو را طاقت نباشد از شنيدن
 شنيدن كى بود مانند ديدن

 
» زائـده «نام   روايت شده است كه در حديثى به مردى به        ) عليه السلام (از امام سجاد  » الزيارت كامل«در كتاب   

در آنحال كه ما را از كنار كشتگان عبور دادند، من به اجسادى كه روى زمين افتاده و كسى آنهـا را بـه                        : فرمود
ام را درهـم فشـرد و    خاك نسپرده بود چشم دوخته بودم و مشاهده آن منظره سخت بر من ناگوار آمد و سـينه       

ام زينـب    عمه! ده بود كه جان از تنم بيرون برود       اضطراب و نگرانيم از ديدن آن اجساد شديد شد و چيزى نمان           
 ;»مالِي اَراك تجَود بِنَفسْكِ يا بقِيةَ جدي و ابَي و اِخوْتي؟          «: كه حال مرا ديد گفت    ) عليه السلام (كبرا دختر على  

لـب تهـى    تو را چه شده كه مىبينم جان خود را به كف گرفته و مىخـواهى قا               ! اىبازمانده جد و پدر و برادرم     [
 ]كنى؟

 
چگونه بىتاب نشوم و شكيبايى از دست ندهم در حالى كه به چشم خود سرور خود و برادران و                   : در پاسخ گفتم  

هاشـان را از   شـان روى زمـين افتـاده و جامـه          عموها و عموزادگان خود را مىبينم كه بدنهاى به خون آغشته          
انسانى بـه ايشـان      سوى آنان مىرود و نه     كسى به تنشان ربوده و كسى نيست كه آنها را كفن و دفن كند؟ نه              

 هستند؟) غيرمسلم(» خزر«و » ديلم«نزديك مىشود گويا اينان از خانواده 
 

خدا سوگند اين  مبادا آن چه مىبينى تو را بىتاب كند كه به: من گفت ام زينب كه اين سخنان را شنيد به عمه
كه از جـد و پـدر و عمويـت گرفتـه، و همانـا               )  عليه وآله  صلى االله (ماجرا روى عهد و پيمانى بود كه رسول خدا        

كه سركشان و فرعونان امت آنانرا نمىشناسـند امـا در ميـان اهـل آسـمانها                  امت خداى تعالى ازگروهى ازاين   
و بـدنهاى قطعـه قطعـه و    (شناخته شده و معروف هستند ـ پيمان گرفته كـه بياينـد و ايـن اعضـاى پراكنـده       

آورى كننـد و بـه خـاك بسـپارند و در ايـن سـرزمين بـراى قبـر پـدرت                       را جمـع  ) جسدهاى به خون آغشـته    
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نشانه و علامتى نصب خواهند كرد كه با گذشـت زمانهـا و شـب و روزهـا از بـين                     » )عليه السلام (سيدالشهدا«
 ...نخواهد رفت

 
د و آثار آن را پيشوايان كفر و پيروان ضلالت و گمراهى كوشش زيادى خواهند كرد تا آن قبر مطهر را محو كنن     

روز ايـن اثـر      بـه  اى نگرفتـه و بلكـه روز       ويران كرده و از بين ببرند، اما از اين تلاش و كوشش هـيچ نتيجـه               
 !آشكارتر شود و كار او برتر و بالاتر رود

 
 اين عهد و پيمان را از كجا دانستى و اين خبر را از كجا شـنيدى؟ پاسـخ                 : ام پرسيدم  از عمه : امام سجاد فرمايد  

 .از پيغمبر براى من نقل كرد» امايمن«اين مطلب را : داد
 

 .نقلمىكند» امايمن«دنبال آن حديث مفصلى را از  و سپس به
 

خواست از آن سرزمين برود ) عليها السلام(از اين جالبتر آن كه در برخى از كتابها نقل شده است كه چون زينب
قطعه و بىسرانداخت و آنرا روى دست بلند كـرد            قطعه كنار بدن مطهر برادر آمد، دستهاى خود را زير آن جسد          

 :و گفت
 
 !»الَلّهم تَقَبل مِناّ هذَا القَليلَ منَِ القُربْان«
 
 )!] 142بانوى شجاع زينب كبرا، ص (خدايا اين قربانى كوچك را از ما خاندان قبول فرما[ 
 

العاده دختر بزرگوار    مت روح و نيروى فوق    براستى اگر اين نقل معتبر و صحيح باشد دليل بزرگ ديگرى بر عظ            
است كه گذشته از اين كه با ديدن آن منظره جانسوز خود را نباخته بلكه با اين عمل و گفتار                    )عليه السلام (على

خود درس شجاعت و شهامت و استقامت و پايدارى در راه دين به همه مردان و زنان آزاده مسلمان مىدهد، و                     
ثبـوت   انگيـز دارد و حقانيـت گوينـده را بـه           ر شكست روحيه دشمن تـأثيرى شـگفت       خود اين عمل و گفتار د     

 .هاى فراوانى دارد بصيرت پوشيده نيست و در تاريخ نمونه مىرساند كه بر اهل
 
 سوى كوفه به
 

) عليه السـلام  (سوى كوفه حركت دادند و دختر اميرالمؤمنين       بدين ترتيب اسيران و حرم آلعصمت را از كربلا به         
سالارى جديد كه با شهادت رهبر عاليقدر و فرمانده فاتح جنگ مأموريت يافته بود تـا پيگيـر                   همچون سپه نيز  

اى ديگر برود و به منظور شكسـت كامـل           فتح و پيروزى گذشته او باشد و براى فتح سنگرهاى تازه به منطقه            
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 ـ          ز از اطمينـان و اميـد بـه شكسـت     دشمن تا پايتخت وى به تعقيب او برود، با دلى سرشار از ايمان و قلبى لبري
هـاى دلخـراش و      جانكـاه و منظـره     قطعى و نابودى حتمى دشمن حركت كرد و هيچ كدام از آن مصـيبتهاى             

گرسنگىها و تشنگىها و خستگىها نتوانست تزلزلى در روح با عظمت او ايجاد كند او همچون كوهى اسـتوار                   
اش گذاشـته شـده بـود،        موريت خطيـرى كـه بـه عهـده        به سرپرستى يتيمان و دلجويى بازماندگان و انجام مأ        

 .پرداخت
 

يكى از شاعران پارسى زبان اين موضوع را به صورت زيبايى به نظم درآورده، و از زبان بانوى قهرمـان كـربلا                      
 :اين گونه مىگويد

 
 گر به خون قانون، آزادى نوشتى در جهان
 من هم آن را با اسيرى رفتنم امضا كنم

 ق جاويد و باطل فانى استتا شود ثابت كه ح
 ها اجرا كنم زين زمين تا شام غم، برنامه

 تا يزيد دون نگويد فتح كردم زين عمل
 مىروم تا آن جنايت پيشه را رسوا كنم

 
 :و شاعر ديگر مىگويد

 
 پرچم تبليغ بر دوش من از امروزشد
 بهر تبليغ رسالت با يتيمان مىروم

 دنبال سرت چون سايه تا شام خراب من به
 بهر اثبات حق و تفسير قرآن مىروم

 در كوفه
 

 بر اساس متون تاريخى، ابن سعد روز يازدهم محرم اهلبيت را به سمت كوفه حركت داد و تا شـب خـود را بـه                
كوفه رسانيد و فرداى آن روز يعنى دوازدهم محرّم، پسر زياد مجلسى به عنوان جشن پيـروزى در دارالامـاره و                     

 ...د و اهلبيت را به آن مجلس وارد كردندقصر حكومتى خود تشكيل دا
 

هـاى تنـدرو و بـدون        با توجه به فاصله ده فرسنگى ميان كربلا تا كوفه مىتوان فهميد كه برروى آن مركـب                
جهازبر سر آن مصيبت رسيدگان و زنان داغديده و كودكان پدر و برادر از دست داده، آن هم با حال گرسنگى و 
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مأموران شـمربن ذىالجوشـن مراقـب زنـان و          : اند بخصوص آنكه نوشته  . استتشنگى و بىخوابى چه گذشته      
 .گريه بلند شد و با كمال خشونت با آنها رفتار كنند كودكان بودند تاگريه و زارى نكنند و اگر صداشان به

 
وان درنده براستى هنگامى كه انسان از دايره انسانيت پا بيرون نهد و بخواهد غرايز حيوانى خود را اشباع كند حي

و خطرناكى مىشود كه براى رسيدن به اميال نفسانى خود، به صـغير و كبيـر و پيـرزن و كـودك خردسـال و                         
 .هيچكس رحم نمىكند و هيچ منطقى او را آرام نمىسازد خلاصه به

 
نى مقاتل، آن شب كه شب دوازدهم محرم بود خاندان پيغمبر را در كنار شهركوفه در بيابا               . نقل ازبرخى  بارى به 

فرود آوردند و صبح فرداى آنروز وارد شهر كردند، حالا خدا مى داند كه آيا در آن شب كسى بود كه براى ايـن                        
اى بزند يا جامه مناسبى داشتند كه آنها را از سرما حفظ كند و آيا آب و غذايى                   كودكان معصوم و بىگناه خيمه    

 چشم آنها رفت؟ آنها دادند و آيا خواب به به
 

 فردا صبح پس از كنترل شهر كوفه وبر قرارى عملى يك حكومـت نظـامى وگماشـتن سـربازان                  در هر صورت  
» زينب بنت علـى   «نويسنده كتاب   . ومأموران مسلّح بر سرهر كوى و برزن و محله، مجلس پسر زياد را آراستند             

رآورنـد و همـه     چهار هزار سرباز مسلح در شهر پراكنده شدند تا كوفه را زير كنترل شـديد خـود د                 : نوشته است 
دادنـد تـا     و طرفداران اهلبيت كه در كوفه سكونت داشتند انجام        ) عليه السلام (اينكارها را از ترس شيعيان على     

 .جلوى خطر و تهديد احتمالى را بگيرند
 

خاندان پيغمبر را در ميان اين مراقبتها وارد شهر كردند، سرهاى بر سرنيزه كشتگان نيز كه شـب و روز قبـل ـ    
صـورت اسـيران رومـى و     كوفه رسيده بود را مقابل آنها گرفتند و اهلبيـت را بـه    و روز يازدهم ـ به يعنى شب
دنبال سرها سوار بر شتران و محملهاى بىروپوش و جهاز كردند و اطـراف آنهـا را سـربازان مسـلح                      زنگى، به 

 .گماشتند و از كوچه و بازار تا قصر حكومتى و دارالاماره عبور دادند
 

ردم كوفه بجز همان سركردگان وجنايتكارانى كه اين جنايت هولناك و بىنظير تـاريخى را انجـام داده               بيشتر م 
بودند و بجز افراد كمى از مردم شهر كه از ماجرا مطلع بودند، نمىدانستند اين اسيران چه كسـانى هسـتند و از                       

 كجا مىآيند؟
 

مـِنْ اَي الاُسـارى     «: بيـرون آورد و از آنهـا پرسـيد        خانه   نقل مىكنند زنى از اهل كوفه سر خود را از پشت بام           
 ]شما از كدام اسيران و از چه شهر و ديارى هستيد؟ [;»انَتنَُّ؟

 
 !]ما اسيران از خاندان پيغمبريم! [»نحَنُ اُسارى آلِ محمد«: گفتند



 40

د آنها آورد و به ايشان داد       نز زير آمد و مقدارى جامه و لباس تهيه كرد و به           آن زن كه چنان ديد از بام خانه به        
 ).85لهوف، ص(ها خود را پوشاندند وسيله آن جامه و آنها به

 
دست كودكانى كه در ميان اسيران بودند  هچنين مىنويسند مردم كوفه از روى ترحم و دلسوزى نان و خرما به      
 !صدقه بر ما حرام است! اى اهل كوفه: مىدادند، و امكلثوم آنها را مىگرفت و بر زمين مىافكند و فرياد مىزد

 
هستند و سـرهاى بـر نيـزه        ) عليه السلام (حسين مردم، با اين گفت وگوها بتدريج دانستند كه اينها خاندان امام          

 .هم سر آنحضرت و جوانان و ياران اوست
 

 ـ              هياهو در شهر پيچيد و مردم گريه       د كنان و بسرعت، خود را به مسيرى كه آنان را به سوى دارالاماره مىبردن
 .رساندند و مشغول تماشا شدند و آن مناظر رقتّ بار و باور نكردنى را از نزديك ديدند

 
 :نظم در آورده، و از زبان زينب چنين مىسرايد يكى از شاعران پارسى زبان آنمنظره را به

 
 كوفه غارت دين است ديد چه زينب به

 شور قيامت چه روز بازپسين است
 شاتما شهر پرآشوب و مرد و زن به

 برسرنى شاهباز، صدرنشين است
 انگشت مىكنند اشارت  خلق به

 مبين است برسر نى كاين سر امام
 كرد برون چه سر خود ز محمل عريان

 يا للعجب حسين من اين است: گفت
 »لالاً لمَا استَتَم كمَالاه«خواند 

 ديد قمر منخسف در ابر نشين است
 وقت غروباست؟ چه! من اى ماه گفت كه
 نما دل ز فُرقت تو غمين استرخب

 نيزه بلند است و دست كوته و دل خون
 بصر عجين است صبركنم دل مگر به
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سالار اين زنان و بازماندگان داغديـده و اسـير، آن منـاظر              و قافله ) عليه السلام (در اين ميان دختر بزرگوار على     
مى دهد و در     اندوه را فرو   و هاى غم  عههاى جانخراش را مىبيند، و جر      رقّتبار را مشاهده مىكند و آن صحنه      

 .دل مىريزد
 

صـورت يـك اسـير       بسته و سوار بر شتر برهنـه بـه         الحسين را دست   بن از يكسو يادگار برادرش حضرت على     
و از سوى ديگر سر بريده برادر عزيز و محبوب خود را كه عشـق               ! دستگيرشده در غل و زنجير مشاهده مىكند      

 !مىنگرد اين سفر كشانده است، برفراز نيزه هو علاقه به او، زينب را ب
 

خواهران و برادرزادگان و زنان ديگرى را كه آنها را با سروصورت باز و به شكل اسيران خارج از دين اسـلام در      
ديـده و نسـبت بـدو       ) عليـه السـلام   (مردمى كه آن همه محبت و بزرگوارى از پدرش على          آورده و در ميان آن    

همه گرسـنگى و تشـنگى و رنـج و      كودكان بىپناه و معصومى را كه آن      ! وضع مىبيند  نارادت مىورزيدند با آ   
هاى لاغر و رنگهاى زرد و پريده نگاه  همه كتك از اين سربازان و مردم بىشرم خورده با قيافه تعب ديده و آن

 !مىكند
 

 را به ياد دارد، همـان       با اين همه دربرابر همه اين مناظر دلخراش و مصيبتهاى كمرشكن، رسالت تاريخى خود             
قبول اين مسؤوليت پرخطـر      دوشش نهاده و عشق به حق و ايمان به خدا وى را به             رسالتى كه خداى تعالى به    

همه اين مصيبتها تن داده و در ميان اين دريـاى   واداشته، و براى رساندن اين بار سنگين كمر همت بسته و به   
ى چون بيداركردن مردم فريبخـورده، بيـان مظـالم و جنايتهـاى              رسالتهاي ;پرتلاطم و خروشان گام نهاده است     

گـوش مـردم كوفـه و شـام، رسـالت          به)عليه السلام (معاويه، رساندن پيام امام    دستگاه جبار و طاغوتى يزيد بن     
 ...مبارزه با خودكامگى و ستم و بىعدالتى و فساد تا سرحد شهادت و اسارت و

 
را همچـون   ) عليهـا السـلام   (ثمر رساندن همين رسالتها بود كـه زينـب         ه به بارى انجام اين مسئوليتها، و انديش     

كوهى محكم دربرابر آن حوادث دلخراش پابرجا نگاه داشت و دربرابر آن طوفانهاى سـهمگين هماننـد سـدى                   
اجتمـاع  . بردارى از اين اجتماع عظيم كه بسرعت فراهم شـده برآمـد   مقاومت واداشت و درصدد بهره     آهنين به 
 . وزارى بلند كرده بودند مردمى كه با شناختن آن اسيران صداها را به گريهعظيم 

گويا و بيان فصـيح   اى كه دراختيار داشت زبان تنها وسيله. كار شد به او بىدرنگ براى انجام اين منظور دست   
به ارث ) سلامعليها ال(و مادرش فاطمه) عليه السلام(و بليغ و شجاعت و شهامت او بود كه از پدرش اميرمؤمنان
بردارى را از اين فرصت بكند و هدف مقدس بـرادر   برده بود و اكنون مىتوانست با استفاده از آنها بهترين بهره 

 .بزرگوارش را دنبال نمايد
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 خطبه آتشين زينب
 

در كتابهاى چند تن از مورخان و اهـل حـديث           )عليها السلام (سخنرانى تاريخى و خطبه آتشين و انقلابى زينب       
آمده است كه ما در اينجا ابتدا متن آنرا از » لهوف«و سيد در » طراز المذهب«و صاحب كتاب » طبرسى«ند مان

 :طبرسى نقل و سپس ترجمه مىكنيم» احتجاج«روى كتاب 
 

هنگامى : روايت كرده مىگويد  ) اند نوشته» حزام«و  » حذام« صورت   اين اسم را به دو     (»حذام«نام   شخصى به 
) با ديدن آنها  (كوفه آوردند، زنان كوفى      را به همراه زنان از كربلا به      ) عليه السلام (حسينال كه حضرت على بن   

 .بشدت مىگريستند و گريبانها چاك مى زدند و مردان نيز با آنها گريه مىكردند
 

 :كه در آن زمان بيمار بود، با صداىفرمود) عليه السلام(العابدين زين
 
 !؟» قَتَلَنا غَيرهُماِنَّ هؤُلاءِ يبكوُنَ فمَنْ«
 
 ]اينان برما مىگريند پس چه كسى جز اينها ما را كشت؟[
 

به خدا  : راوى ادامه مىدهد  . با اشاره مردم را ساكت كرد     ) عليه السلام (ابى طالب  در اينوقت زينب دختر على بن     
كـه گويـا زبـان      سوگند تا به آنروز زنى به اين حيـا و عفـت و بـه آن سـخنورى و بيـان نديـده بـودم، چنـان                            

 ...مىراند سخن)عليه السلام(اميرالمؤمنان على
 

ها حبس شد و زنگ شـتران از   زينب در آغاز به مردم اشاره كرد تا ساكت شوند، با همان اشاره، نفسها در سينه       
 :گفت صدا افتاد، آنگاه زينب سخنرانى خودرا آغاز كرد و چنين

 
»     حلى ابَي ملاةُ عالص اللهِِ ودملَ الكوُفَةِ         الَحَيا اه دعا بَآلِهِ الطّيبينَ الاَخْيارِ، ام د والخَذلِْ       ! م رِ والغَد لَ الخَتْلِ وَيا اه

 ـ    ! والمكر اً تَتَّخـِذُونَ  أَلا فلاَرقَأَتِ الدمعةُ و لاهدأتِ الزَّفْرةَُ، انَِّما مثَلكُُم كمَثَلِ الَّتي نَقضَتَ غَزلَْها منِْ بعدِ قـُوة انَكْاث
                       رعْىَداءِ، اَو كمَزُ الاعَغم لقَُ الاِ ماءِ وم و الكِذْب و الشَنَف و بجالع و لَفاِلاّ الص لْ فيكُمه ،نكَُميخلاًَ بمانكَُم دَاي

              كُم ذابِ أنَـْتُم             على دمِنَة اَو كَفضَِّة على ملحْودة، أَلا بِئسْ ما قَدمت لكَُم انَْفسُـ خطَِ االلهُ علـَيكُم و فـِي العـ أَن سـ
 .خالِدونَ

 
تُم بعِارهِـا و                     ! اَتَبكوُن أَخِي؟  أَجلْ و االلهِ فاَبكوُا فاَنَِّكُم وااللهِ أَحريِاء باِلبكاءِ، فاَبكوُا كَثيراً و اضحْكوُا قَلـيلا، فَقـَد أبُلِيـ

لِ                  منيتُم بشَِنارهِا، و لنَْ تَرْحضُ     وها ابَداً و انَّى تَرْحضوُن؟َ قُتِلَ سليلُ خاتَمِ النُبوة و معدِنِ الرِسالَةِ و سيد شـَباَبِ اهَـ
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د مقاتِلَتكُِم، الجنَّةِ، و ملاذُ حِزبْكِمُ و معاذُ حِزبْكُِم و مقرُّ سِلمْكُِم، و آسى كَلمْكُِم و مفْزعَ نازلَِتكُِم، و المرْجِع الَِيهِ عِنْ      
 .لِيومِ بعثكِم  نْفسُكُِم و ساء ما تَزِرونو مدرإِ حججكُِم و منار محجتكُِم، بلْ ساء ما قَدمتُم لاَِ

 
ؤْتُم بغِضَبَ منَِ االلهِ، و ضـُربِت  ، لَقَد خاب السعي، و تَبتِ الايَدي، و خسَِرَتِ الصفْقَة، و ب!و نكَسْاً نكَسْاً  ! فَتعَساً تعَساً 

 .علَيكُم الذِّلَةُ و المسكَنَةُ
 

و ايَ ! و أَي كَريمة لَه ابَرَزتُم؟! و اَي عهد لَه نكََثْتُم؟! اَتَدرون و يلكَُم أَي كَبِد لمِحمد صلّى االله علَيهِ و آله فَرثَْتُم؟
لَقَد جِئْتُم شَيئاً ادِاً تكَاَد السماوات يتَفطَّرْنَ مِنْه و تَنشْـَقُّ الاَرض و تخَـِرُّ               ! و اَي دم لَه سفكَْتُم؟    ! م؟حرمْة لَه هتكَْتُ  

 .لَقَد جِئْتُم بِها شوَهاء صلعْاء عنْقاء سوداء فَقمْاء خَرقْاء الاَرضِ و مِلءِْ السماءِ! الجِبالُ هداً
 

أفَعجِبتُم أَنْ تمَطُرَ السماء دماً و لعَذاب الآخِرةَ أَخْزى و هم لا ينصْرونَ، فلاَ يستخَِفَّنكَُم المهلُ فاَنَِّه عزَّ و جلَّ لا                     
 »رصْادِيخْفِرهُ البِدار و لا يخشْى علَيهِ فوَت الثاّرِ، كلاَّ اِنَّ ربك لَنا و لكَُم لَباِلمِ

 
 .اش باد سپاس و ستايش خاص خداست و درود بر پدرم محمد و برخاندان پاك و برگزيده[
 

آيا مىگرييد؟ اشكتان خشك    ! گر اى مردمان دغل پيشه و فريبكار و بىحميت و حيله         ! اى مردم كوفه  : و سپس 
 خـود را پـس از اينكـه    براستى كه حكايت شما حكايت زنى اسـت كـه رشـته     ! هاتان پايان نپذيرد   نشود، و ناله  

 !ايد باز مى كرد، شما سوگندهاتان را دستاويز فساد قرار داده) پنبه مىكرد و(محكم بافته بود 
 

 !و همچون كنيزان چاپلوس و دشمنان سخن چين! شما چه داريد جز لاف زدن و فريب دادن و دشمنى و دروغ
 

اى كه روى قبر را بدان انـدود كـرده باشـند      نقرهيا همانند سبزه و گياهى كه برفراز سرگين رويد و يا همچون 
 .دارد كه ظاهرى زيبا و فريبنده و باطنى بد بو و گنديده(
 : به گفته آن شاعر(

 ظاهرت چون گور كافر پر حلل 
 باطنت قهر خدا عزوجل

 ظاهرت چون بوذر و سلمان بود 
 باطنت همچون ابوسفيان بود

 زنى بر بايزيد  از برون طعنه
 ))نگ مىدارد يزيدوز درونت ن
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آيـا  ! اى براى خود پيش فرستاديد كه خشم خدا برشماسـت و درعـذاب جاويـدان هسـتيد                 براستى كه بد توشه   
خدا سوگند شايسته گريستن هستيد، بسيار هم بگرييد و اندك بخنديد كـه ننـگ                مىگرييد؟ آرى بگرييد كه به    

 ! لكه اين ننگ را از دامان خود نتوانيد شستشد، و وبال آن شما را در برگرفت و هرگز آن گريبانگير شما
 

همانكه در  !و چگونه پاك خواهيد كرد ننگ كشتن فرزند خاتم پيمبران و معدن رسالت و آقاى جوانان بهشت را                 
و در هنگام صلح سبب آرامـش دلتـان و مـرهم زخمتـان، و در                ! جنگ سنگر شما و پناه حزب و دسته شما بود         

 !هاى روشن و چراغ هدايت شما بود يلجنگها مرجع شما و بيانگر دل
 

براستى كه چقدر بداست آنچه را براى خود از پيش فرستاديد و چه بد است بارگناهى را كه بـراى روز جـزا بـر                         
 !دوش خود نهاديد

 
! هاتان بريده شد و سوداگرى شما زيـان داد         كوششتان به نوميدى انجاميد، و دست     ! نابودى و سرنگونى بر شما    

 !دا بازگشتيد و خوارى و بيچارگى را براى خود مسلم و قطعى كرديدو به خشم خ
 

چه جگرى از رسول خدا پاره كرديـد؟ و چـه پيمـان محكمـى را شكسـتيد؟ و چـه                     ) هيچ مىدانيد ! (واى برشما 
ر پردگيانى را از او از پرده بيرون افكنديد؟ و چه حرمتى را از او هتك كرديد؟ و چه خونى از او ريختيد؟ كار بسيا

بزرگ و شگفتى انجام داديد كه نزديك است آسمانها ازهول اينكار از هـم بشـكافد و زمـين متلاشـى شـود و                        
 !كوهها از هم بپاشند

 
مصيبتى بس دشوار و بزرگ و بد و كج و پيچيده و شوم كه راه چاره در آن بسته، و در عظمت به اندازه آسمان                         

همـان گونـه كـه در بالاسـت          پس از ترجمه اين بخش به     ) هرضي االله عن  (مرحوم استاد شعرانى   (و زمين است،  
اين غايت جهدما در ترجمه اين خطبه بليغه است و آنكـس كـه از كـلام و مزايـاى آن انـدكى دانـد                         : مىگويد

نشين بلكه از مردان نيز بىنيروى الهى و مددغيبى متعذر است چـه كسـى                مىداند كه چنين خطبه از زن پرده      
تا آخر تام المعنى و صحيح اللفظ و موجز و وافى اسـت و اگـر بلغـا    » ...فيكم الا الصلفو هل  «: مىتواند بگويد 

 مجسـم نشـان     صفحات راپركنند بر فرض آنكه خود فهميده باشند مانند اين چند كلمه نتوانند خـوى مـردم را                 
تر خواهد   كنندهو براستى كه عذاب آخرت خوار! آيا تعجب مىكنيد اگر آسمان خون ببارد) دهند چنانكه در آينه

 !بود و يارى نخواهيد شد
 

و اين مهلت و تأخير در كيفر الهى شما را خيره نكند كه خداى عزوجل در انتقام عجله نمىكند و ترسى از فوت 
 !]و حتماً پروردگار در كمينگاه شماست! و از دست رفتن انتقام خون ندارد
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 :سپس اشعار زير را خواند
 

 لَ النَّبِي لكَُم ماذا صنعَتمُ و انَْتمُ آخرُِ الامُمِماذا تَقوُلوُنَ اذِْ قا
 

 باِهَلِبيتِي و اوَلادِي و تكَْرمِتي مِنهْم اُسارى و مِنْهم ضُرِّجوا بِدمِ
 

 ماكانَ ذاك جزائي اذِنْصَحت لكَُم اَنْ تخَْلِفوُني بسِوء في ذَوي رحمِِ
 

 نْ يحلَِّ بكُِم مثِْلُ العذابِ الَّذي اَودى على اِرمِانِّي لاََخشْى علَيكُم أَ
 

 اما مردم با شنيدن اين سخنان ملامـت     . زينب ديگر چيزى نگفت و روى خود را از آنها گردانيد          : راوى مىافزايد 
متوجـه  . دنـدان مىگزيدنـد    زده و مبهوت مىگريستند و دستهاى خود را از حسـرت و انـدوه بـه                انگيز، حيرت 

سـوى آسـمان     دى در كنارم شدم و او را ديدم كه مىگريست و ريشش از اشك، تر شده و دستش را بـه                    پيرمر
پدر و مادرم فداى اينها، كه سالخوردگانشان بهترين سالخوردگان و زنانشان بهتـرين             : بلند كرده بود و مىگفت    

 .ى عظيم و بزرگ هستندنسل اينها نسلى بزرگوار و داراى فضيلت! زنان و جوانانشان بهترين جوانان است
 

 :و سپس اين شعر را نيز خواند
 

 كُهولكُُم خَيرُ الكُهولِ و نسَلكُُم اذِا عد نسَلٌ لايبور و لايخْزى
 

 :شد و فرمود) عليها السلام(متوجه زينب) عليه السلام(الحسين در اين هنگام حضرت على بن
 
 »...ماضِي اعِتِبار، و انَتِْ بحِمدِااللهِ عالمِةٌ غَيرُ معلَّمة، فَهمِةٌ غَيرُ مفَهمةاسكُتي فَفِي الباقي عنِ ال! يا عمةُ«
آرام و خاموش باش كه باقيماندگان بايد از گذشتگان پند گيرند و تو بحمـداالله ناخوانـده دانـايى و                    ! عمه جان [ 

 ...]نياموخته خردمند هستى
 

 در مجلس پسر زياد
 

كتابهاى تاريخ و مقاتل سروكار داشته باشد مىداند كه پسر زياد حداكثر رذالت و بىشرمى را نسبت كسى كه با  
 به خاندان پيغمبر انجام داد، و بدون ترديد اگر سروكار اين خاندان مظلوم و پاك، با هر كافر و بىدين و بيگانـه                     

 .تاى افتاده بود به اين اندازه نسبت به آنها رذالت و ستم روا نمىداش
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از وضع جشن پيروزى ابن زياد ترتيب داد و ستمها و اعمال ننگين وى در آن مجلس در مقابل ديدگان حضار و 
اند و دربرابر آن، همگى شهامت و شجاعت و قـوت            چيزها نوشته ) عليه السلام (زنان و كودكان و خواهران امام     

 .ستوده و داستانها نقل كردهاندرا دربرابر آن سفاّك تاريخ )عليه السلام(قلب دختر اميرالمؤمنين
 

 اى رقّتبار و غمانگيز نوشـته      گونه و وضع لباس و جامه او را در آن مجلس به          ) عليها السلام (كيفيت ورود زينب  
 :مىنويسد» ارشاد«در » ره«اند، شيخ مفيد

 
 »دخَلتَ زينبَ علىَ ابنِزيِاد و علَيها اَرذلَُ ثِيابِها وهِيمتَنكَِّرةٌَ«
 
 .]طور ناشناس وارد شد ترين جامه را پوشيده بود و به هنگامى كه زينب به مجلس پسر زياد در آمد پست[
 

 :طريحى استكه» منتخب«و در 
 
 .»و كانتَ تَتخََفَّى بينَ النِّساءِ و هِي تسَتُرُوجههابكِمُها لاَِنَّ قِناعها اُخِذَ مِنْها«
 
اش را از او گرفتـه و        مىكرد و صورت خود را با آستين مىپوشـانيد چـون مقنعـه            خود را در ميان زنان مخفى       [

 .]بودند ربوده
 

اى نشست و زنـان و دختـران دور او را            در گوشه ) عليها السلام (اثير آمده است كه زينب     در تاريخ طبرى و ابن    
براى بار دوم و    . را نداد اين زن كيست؟ كسى پاسخ او       : به هر صورت پسر زياد متوجه وى شد و پرسيد         . گرفتند

 :و در اين هنگام يكى ازكنيزان پاسخ داد. سوم سؤال كرد
 
 »هذهِِ زينبَ بِنتْ فاطمِة بِنتِْ رسولِ االله صلّى االله علَيهوِآلِه«
 
 .]است) صلى االله عليه وآله(خدا اين زن زينب دختر فاطمه دختر رسول[ 
 

 خود بود، همينكه آن بانوى معظمه را شناخت درصدد برآمد تا پيروزى             پسر زياد كه سرمست جنايات و پيروزى      
بكشد و درضمن از اين مجلس و مكالمه با زينـب يـك اسـتفاده               ) عليه السلام (رخ دختر بزرگوار على    خود را به  

نفع حكومت خونخوار و رسواى يزيد بكند، ولى فكر نمىكرد طرف مكالمه و سخنش، شـيرزن                 تبليغاتى هم به  
بانوى بزرگى است كه با منطق محكم و نيرومند خود سبب رسوايى يزيد وهمـه سـتمگران و فاسـقان                      و تاريخ

 .هاى او را درهم خواهدكوبيد روزگار خواهد شد و با پاسخهاى دندانشكن، ياوه
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 :پسر زياد با كمال بىشرمى دهان باز كرد و گفت
 
 .»كْذَب اُحدوثَتكَُمالَحْمد اللهِِ الَّذي فضَحَكُم و قَتَلكَُم و اَ«
 
 .]سپاس خداى را كه شما را رسوا كرد و كشت و كذب افسانه شما را نشان داد[ 
 

شهادت رسيد رسـوا شـده و دروغـش     بيچاره مىكوشد نشان دهد هركس در راه مبارزه با باطل كشته شد و به             
فريبانـه و آشـكار كـردن         عـوام  هاى براى خنثى كردن تمام نقشه    ) عليها السلام (نمودار گشته است؟ اما زينب    

 :حقيقت، بىدرنگ در جواب اوفرمود
 
»                      و الَحْمداللهِ الَّذي اَكْرمَنا بِنَبِيهِ محمد و طَهرناَ منَِ الرِّجسِ تطَْهيراً، وانَِّما يفْتضَِح الفاسـِقُ و يكـذِب الفـاجِرُ، و هـ

 »غَيرنُا و الحمداللهِ
 
وسيله پيغمبرش گرامى داشته و از پليـدى بـه خـوبى پاكمـان گردانيـد                 ست كه ما را به    ستايش خداى را سزا   [ 

است و آنكس كه دروغ مىگويـد فـاجر وتبهكـار اسـت،              است، آن كسى كه رسوا گردد بىشك و ترديد فاسق         
 .]چنين كسى ما نيستيم و ديگران هستند والحمدالله

 
ا چنين زن دانشمند و با شهامتى روبه رو شود جهت سخن را پسر زياد ـ كه انتظار نداشت و يا باور نمىكرد ـ ب  

 :تغيير داد و گفت
 
 »كَيف رأيَتِ صنْع االلهِ بِأَخيكِ و اهَلِ بيتكِ؟ِ«
 ]رفتار خدا را با برادر و خاندانت چگونه ديدى؟[  
 

تعالى مىكرد بـا لحنـى       بانوى قهرمان با بيانى كه حكايت از كمال ايمان و تسليم او در پيشگاه با عظمت حق                
 :دهنده و كوبنده جواب داد افتخارآميز و تكان

 
»                    م فَتحُاجنَهيب و َنكيااللهُ ب عمجيس و ضاجعِِهِموا الِى مالْقَتْلَ فَبرَز هِملَيااللهُ ع َكَتب مَميلاً هؤُلاءِ قواِلاّ ج أيَتما ر

 !»فَلْج يومئِذ هبلَتكْ امُك يابنَ مرْجانَةو تخُاصم فاَنظُْر لمِنْ يكوُنَ ال
 
را بـراى آنهـا مقـدر       ) و شهادت در راه حق    (اينان مردمانى بودند كه خداوند كشته شدن        . من جز نيكى نديدم   [ 

ميـان  ) با عظمت (ولى بدان كه بزودى خداى      ... به آرامگاه خود شتافتند   ) با كمال افتخار  (فرموده بود و آنان نيز      
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پس نگران باش كـه در آن روز        . تو و ايشان جمع خواهد كرد و تو را مورد بازخواست و احتجاج قرار خواهد داد               
 !]مادر به عزايت بنشيند! ؟ اى پسر مرجانه)تو يا آنها(پيروزمند چه كسى خواهد بود 

 
رد و هـم از نهضـت       با اين چند جمله كوتاه هم از حريم خداى تعالى دفـاع ك ـ            ) عليه السلام (دختر قهرمان على  

مقدس برادر و خاندان بزرگوارش و ضمناً او را از كيفر سختى كه در انتظارش بود بيم داد و در پايان نيز صولت               
 و قدرت او را با كمال شجاعت درهم شكست، و راه را براى اعتراض ديگران گشود و روىهم رفته، درسى هم                    

م عزيزان و برادران خود را در راه اعتلا و سربلندى اسلام            به مادران و خواهران ديگرى كه در طول تاريخ اسلا         
از دست مىدهند داد كه چگونه با ستمگران مغرور و خودسرى كه با كشتن مردان بزرگوار اسلام خود را پيـروز       

 .شان را درهم بكوبند رو شوند و منطق به به حساب مىآورند رو
 

و دندانشـكن بـود كـه مورخـان مىنويسـند پسـرزياد چنـان               اى كوبنده    اندازه بارى همين چند جمله كوتاه به     
بن حريث يكى از سركردگان لشكرش كه در آنجاحاضر بود           خشمگين شد كه درصدد قتل زينب برآمد و عمرو        

او زنـى  ! اى اميـر : و در چهره پسرزياد اين فكر را خواند براى آرام ساختن و جلوگيرى او از چنين كـارى گفـت              
 . گفتارشان مؤاخذه نكنندبيش نيست و زنانرا به

 
اى براى صرفنظر كردن پسر زياد از اين فكر به او ياد داد، اماابن زيـاد بـازهم بـراى خـالى                       بدين ترتيب بهانه  

ساكت نشد و اينبار، ديگـر    )عليه السلام (كردن عقده حقارت خود و خاموش كردن زبان گوياى دختر اميرمؤمنان          
فريبى و قلب حقايق را كنار گذارد و انگيـزه واقعـى خـود را از                 ربه عوام از خدا و دين سخن به ميان نياورد و ح         

) خنـك شـد   (دلم از كشته شدن برادر و نافرمانان خاندانت شفا يافت           : اين جنايت هولناك به زبان آورد و گفت       
 :زينب هم فرمود

 
»لي، فاَِنْ يَاص ْتَثَثتاج فَرعْي، و تَقطَع لي، وكَه ْقَتَلت لَقَداِشْتَفَيت هذا فَقَد ِشْفك« 
 
تو كه سرور مرا كشتى و خاندان مرا برانداختى و ريشه مرا بركندى، اگـر شـفاى دل تـو در ايـن اسـت كـه                           [  

 .]شفايافتى
 

پوشى كردن رسوايى خود با يك جمله به اين گفت وگوى پرمخـاطره كـه بـراى او بسـيار        پسر زياد براى پرده   
اين زن سجع و قافيه نيكو مىآورد و سخن به سـجع و قافيـه مىگويـد،                 : اد و گفت  گران تمام شده بود پايان د     

 !پدرش هم سجعگوى و شاعر بود
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 :زينب در پاسخش فرمود
 
 »مالِلمْرأةَِ و السجاعة؟ِ اِنَّ لي عنِ السجاعةِ لشَغُلاْ و لكنِْ صدري نَفثََ بمِا قُلتْ! يابنَ زيِاد«
 
ام بـود كـه      با سجعگويى چه كار؟ مرا بدان دلبستگى نيست و آنچه شـنيدى سـوز سـينه               زن را ! اى پسر زياد  [ 

 !]برزبان آمد
 

در اينجا ديگر پسر زياد مصلحت نديد با زينب سخن بگويد و بيش ازايـن خـود را در انظـار حاضـران رسـوا و                          
اسيران وارد مجلس كرده صورت  كه او را به)عليه السلام(بن الحسين شرمنده سازد از اينرو متوجه حضرت على

بودند و با آن حضرت به گفت و گو پرداخت و با همان شيوه نخست دوباره نام خدا را بر زبان جارى سـاخت و                         
الحسـين را در   بن مگر خدا على: الحسين است، پرسيد چون نام آنحضرت را پرسيد و بدو گفتند نامش على بن       

 نكشت؟ كربلا
 

 :پاسخ داد) عليه السلام(امام
 
»الناّس اً قَتَلَهلِيى عمسقَد كانَ لي اخٌَ ي«! 
 
 !]من برادر ديگرى داشتم كه نامش على بود و مردم او را كشتند[
 

رو شد و اينجا نيز تيرش به سـنگ خـورد بـا تنـدى و خشـم            پسر زياد كه دوباره با منطق كوبنده ديگرى روبه        
 !نه، خدا او را كشت: گفت

 
ر پاسخش اين آيه را قرائت فرمود و پاسخش را از زبان قـرآن داد تـا راه سـخن را بـر او                        د) عليه السلام (و امام 
 :ببندد

 
 )!اَاللهُ يتوَفّى الانَْفسُ حينَ موتِها(
 
 !]ها را در وقت فرا رسيدن مرگشان مىگيرد خدا جان[
 

تو بودند كـه او را بـه قتـل       يعنى هنگام مرگ برادر من نرسيده بود كه خدا جانش را بگيرد، بلكه اين لشكريان                
 .رساندند
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شده بود   پسر زياد كه با شنيدن اين آيه قرآنى و پاسخ دندانشكن آنحضرت ديگر مجال سخن از دستش گرفته                 
آن  فريبى او نمانده بود دست و پاى خود را گم كرد و سخت خشمگين شد و با پرخاش بـه                    و راهى براى عوام   

 و بـه  ! اسخ مرا بدهى، و هنوز اين دل را دارى كه گفتار مرا رد كنـى؟              تو اين جرأت را دارى كه پ      : حضرت گفت 
 !او را ببريد و گردنش را بزنيد: را صادر كرد و گفت) عليه السلام(دنبال آن دستور قتل امام

 
 )عليه السلام(جلوگيرى زينب از قتل امام

 
) عليـه السـلام   (گردن امام سجاد   ر به وا كه چنان ديد از جا برخاست و دستهاى خود راحلقه         ) عليها السلام (زينب

 :انداخت و گفت
 
 »وااللهِ لاافُارقُِه فاَِنْ قَتَلْتَه فاَقْتُلْني معه... حسبك منِْ دمِائِنا! ياابنَ زيِاد«
 
خدا سوگند من از او جدا نخواهم شد تا          به... اى تو را بس است     اين اندازه خون كه از ما ريخته      ! اى پسر زياد  [ 

 !]او را بكشى مرا هم با او به قتل رسانىاگر 
 

بـه خـدا سـوگند ايـن زن را          . پيوند خويشى عجيب است   : منظره رقتبار نگاه كرد و گفت      پسر زياد لختى به آن    
 آنگـاه دسـتور داد زيـن      ! با او كشـته شـود     ) اش براى حفظ جان برادر زاده    (چنان ديدم كه براستى حاضر است       

بـراى  ) عليهـا السـلام   (بدين ترتيـب زينـب    . كنند و از قتل آنحضرت صرفنظر كرد      را رها   )عليه السلام (العابدين
 .را حفظ كرد و خود را سپر او قرار داد) عليه السلام(چندمين بار جان امام

 
 :حضرت زينب فرمود به) عليه السلام(بر اساس روايتى ديگر، امام

 
 !»اُسكُتي يا عمتي حتّى اُكَلِّمه«
 
 !] باش تامن جوابش را بگويمخاموش! عمه جان[ 
 

 :آنگاه خطاب به پسر زياد فرمود
 
 !!»ابَاِالقَتْلِ تُهددني؟ امَا علمِت أنَّ القَتْلَ لَنا عادةٌ و كِرامتُنا الشَّهادة«
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اسـت و  ) در راه حق و فضيلت(شدن  آيا مرا تهديد به قتل مىكنى؟ مگر نمىدانى كه عادت و روش ما كشته         [ 
 !]افتخار ماست؟شهادت 

 
 در شام

 
مدت اقامت خاندان پيغمبر و كاروان اسيران اهلبيت در كوفه درست روشن نيست اما آنچه مسلم اسـت همـان                    

بـا  ) عليه السـلام  (خطبه و سخنرانى زينب و گفت و گوى او با پسرزياد و برخورد مختصرى كه بازماندگان امام                
تغييرداد و مردم را بجنايات دستگاه جبار بنىاميه آشنا كـرد وآثـار             نفع آنان    مردم كوفه داشتند، وضع شهر را به      

آنهمه تبليغات وسيع معاويه و پس از او پسرش يزيد را بكلى از بين برد خلاصه شـهر كوفـه در هنگـام رفـتن                         
 .اى بود كه آنانرا بدانجا وارد كردند شام، غير از كوفه اهلبيت به

 
بود كـه   ) عليه السلام (آيتى اساساً اين خود بزرگترين اشتباه قاتلان امام       به گفته يكى ازنويسندگان فقيد مرحوم       

همه رسوايى و ننگ براى خود  كوفه و شام بردند و موجب آن صورت اسير به را به)عليه السلام(بازماندگان امام
 .ر ساختندشدند و به وسيله همان افراد داغديده و اسير، حقايق پشتپرده را برخلاف خواسته و ميل خود آشكا

 
 :در اينجا بخشى از نوشته تحليلى و جالب نويسنده مزبور را نقل مىكنيم

 
و يارانش  ) عليه السلام (زياد هرچند براى مصلحت خود پس از شهادت امام         سعد و ابن   من معتقدم كه اگر ابن    «

وجـود آورده    د بـه  بيت پيغمبر، اظهار ادب و احترام مىكردند و آنان را در همان مصيبتى كه خـو                نسبت به اهل  
هـاى خـود دفـن مىكردنـد و          بودند تسليت مىگفتند و مانع دفن شهدا نمىشدند، بلكه آنها را پيش از كشـته              

اهلبيت را از همان كربلا با احترام و تجليل و تكريم به مدينه مىفرسـتادند، هرزگيهـاى دشـمنان از طرفـى و                       
و فاجعـه   ) عليـه السـلام   (ىآمد و البته شهادت امـام     تبليغات عميق و تكاندهنده اهلبيت از طرفى ديگر پيش نم         

 .اين صورت در دنيا منعكس نمىشد و دشمنان امام هم تا اين پايه بىآبرو و رسوا نمىگشتند كربلا به
 

اين همكار خدا بود كه دشمن، خود با زور و جبر، مبلغّان توانايى را به اسيرى ببرد و در شهرها بگرداند و به آنها 
آنـان معرفـى كننـد و        اند سخن بگويند و خود را به       براى مردمى كه بيشتر تماشاگر اين حادثه      فرصت دهد كه    

 .عنوان پدر يا جد خود نام ببرند جا رسول خدا را به همه
 

دست اهلبيت آمد و توانستند داد سخن بدهند روز دوازدهم محرم بود كـه آنهـا را وارد                   نخستين فرصتى كه به   
عليـه  (ه براى اهلبيت بسيار غمانگيز بود چـه، بيشـتر مـدت خلافـت اميرالمؤمنـان               ديدن شهر كوف  . شهر كردند 

از ) عليه السـلام  ( همراه برادرشان امام حسن    41در اين شهر گذشته بود و دختران آن حضرت در سال            ) السلام
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صورت اسيرى وارد شـهرى مىشـدند كـه در حـدود             مدينه رفته بودند و اكنون پس از بيست سال به          كوفه به 
 چهارسال در آنجا سلطنت كرده بودند

 
بودهاند اكنون فرزند   )عليه السلام ( و مردم عراق كه در جنگهاى جمل و صفين و نهروان، اصحاب و ياران على              

 اند، اما سخنوران اهلبيت چنانكه گويى از مدينـه و حجـاز بـه              اند و فرزندان ديگر او را اسير كرده        وى را كشته  
اند، كارخود را  است كه مردم در كوچه و بازار فراهم گشته  سخن بگويند و براى هميناند تا كوفه و عراق آمده

از همان روز دوازدهم آغاز كردند و هركدام به نسبت سخن گفتند و آنگاه كه مجال سخن گفتن در بـازار و دم                       
 دروازه را از دست دادند

 
عنوان جواب دادن بـه سـؤالهاى        جا اگر چه به   زياد در اختيارشان نبود همان      و ديگر جمعيتى جز در مجلس ابن      

هـا و سـخنان      خطبه. زندان كوفه برمىگشتند   زياد، حرف خود را مىزدند و كار خود را مىكردند و آنگاه به             ابن
هاى مردم جا گرفت، دلها را تكان داد،تشخيص مـردم را عـوض كـرد،         اين گويندگان شجاع و بىنظير درسينه     

اشتباه بزرگشان توجه داد، احساسات مردم را برانگيخت، مردم را بـه ارزش      را به اشكها را جارى ساخت و مردم       
همان صورتى كه    اين قيام متوجه ساخت مجال تحريف اين حادثه را از دست دشمن گرفت، فاجعه كربلا را به                

 .»...بوده است ثبت تاريخ كرد، تشنگيهاى اهلبيت را ثبت كرد، هرزگيهاى دشمن را ثبت كرد
 

 .سنت مصرى نيز در اينباره آورده مىشود نجا ترجمه بخشى از گفتار يكى از نويسندگان اهلدر اي
 

رئيس هيأت مديره مسجد نفسيه خاتون و معاون اول وزارت دادگسترى مصر، در كتـاب   » توفيق ابوعلم «استاد  
 :درباره دخترش زينب مىنويسد» فاطمه زهرا«
 
عقيده خواهـد شـد كـه        ىهاشم زينب را بدقت بررسى كند باما هم       هركس تاريخ زندگانى و مبارزات عقيله بن      «

عليه كفر و ارتداد برپا كرد، اگر زينب نمىبود و وظايف سنگين خود را پـس از                 ) عليه السلام (نهضتى كه حسين  
شهادت برادر انجام نمىداد و زمام امر را در مراحل اسارت خانواده پيغمبر در دست نمىگرفت اين چنين سامان                   

 .افت و آن رستاخيز خونين به چنين نتيجه مطلوب نمىرسيدنمىي
 

عالى اين بانوى بزرگ است كه در واقع حلقه اتصال و  آرى خلود و جاودانگى نهضت حسينى تنها در گرو همت
 .پيوند آن فاجعه بلا با قرون و نسلهاى آينده شده است

 
او چنين وانمود مىكرد كـه لشـكرى كـه بـه كـارزار      يزيد امر را بر مردم مشتبه ساخته و وارونه جلوه داده بود،          

 سرگردن اند كربلا اعزام داشته، براى قلع و قمع گروهى از خوارج عراق است و آن سرها كه به حضورش آورده



 53

كشان و شكنندگان عصاى مسلمين است، ليكن در همين اوضاع و احوال بود كه زينب دهان خونين به سـخن   
اينك خود و اين زنانى را كـه         از حقيقت حال آگاه ساخت و به آنان اعلام كرد كه          گشود و مردم كوفه و شام را        

اند جز دختران و خاندان رسول خدا نيستند و با اينكار ننگ و رسوايى اين جرم                 از كربلا تا شام در اسارت آورده      
 .فجيع را بردامان پليد يزيد و يارانش ثابت و جاودانه كرد

 
در كوفه و شام در مجلس يزيد ايراد كرد پرده از روى كار به يكسـو زد و افكـار                    زينب ضمن سخنان بليغى كه      

خفته و بىخبر را بيدارى و هوشيارى داد و حقيقت امر را كه يزيد و يارانش بيهوده مىكوشـيدند تـا از ديـده و                         
 .تانديشه مسلمانان پنهان كنند و بر آن جنايت هولناك پرده اشتباه افكنند برملا و آشكار ساخ

 
عهده گرفت، تا آنگاه كه  آرى زينب تنها كسى بود كه مسؤوليت نگاهدارى عيال و اولاد حسين و ياران او را به

 ».مدينه بازگردانيد ايشانرا از اين سفر پرمخاطره به
 

 مسير اهلبيت
 

 ـ   . سوى شام حركت دادند    را به ) صلى االله عليه وآله   (بارى خاندان بزرگوار پيغمبر    ردن آنهـا از    مسيرى كه براى ب
: انـد  كوفه تا شام انتخاب كرده بودند دوازده شهر يا قصبه و قريه بود كه برخى نام آنها را به اين شـرح نوشـته                       

 .تكريت، لينا، جهينه، موصل، سينور، حماه، معرهّ نعمان، كفر طاب، حمص، بعلبك، دير راهب و حرّان
 

ار، عروه، ارض صلينا، وادى نخله، ارمينا، كحيل، تل عفة،        قادسيه، حر : برخى ديگر از اين مناطق نيز نام بردهاند       
كه جمعاً بيست و پنج منزل و جايگاه مىشود و برخى هـم تـا               . جبل سنجار، عينالورد، دعوات، قنسّرين و حلب      

چهل مكان نام بردهاند كه در بيشتر اين شهرها يا قصبات وقتى مأموران پسرزيادو همراهـان وارد مىشـدند و                    
العمل شديد و تنفر و انزجـار        اهى از ماجرا و وضع اسيران همراهشان، و آنها را مىشناختند، با عكس            مردم با آگ  

 .نفرين و لعنت مىفرستادند) عليه السلام(رو مىشدند و بريزيد و كشندگان امام به اهالى و ساكنان رو
 شهرها و قصبه جا نيز آنها را بهحتّى در برخى از جاها برخوردهايى هم ميان آنان و مأموران رخ مىداد، در چند  

، در طـول ايـن راه       )عليهـا السـلام   (در كتابهاى معتبر تاريخى از بانوى بزرگوار ما حضرت زينـب          . ها راه ندادند  
هاى غير معتبـر آمـده اسـت كـه آن مكرمـه در               البته در پارهاى از نقل    . اى نقل نشده است    سخنى و يا خطبه   

 :ده است مانندصورت مرثيه خوان قادسيه چند شعر به
 

 ماتتَ رِجالي و أفَْنَى الدهرُ ساداتي وزادني حسرات بعد لوَعاتي
 

 يسيرونا علَى الاقَْتابِ عاريِةً كَأنَّنا بينَهم بعض الغْنَيماتِ
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 عزَّ علَيك رسولاَاللهِ ماصنعَوا بِأهَلِ بيتكِ يا نوُرالبريِاتِ

 
و يـاران او را پيـروزى بزرگـى بـراى خـود      )عليه السـلام (ت و مغرور و دارودسته او كه شهادت امام      يزيد سرمس 

صورت اسيران جنگى جشن و چراغانى مفصلى ترتيب داده بودند و        مىپنداشتند براى ورود خاندان آنحضرت به     
ف شهر مستقر ساخته و به هاى خواننده و نوازنده را در نقاط مختل هرگوشه شهر را به نحوى آيين بسته و دسته

 .شادى و پايكوبى واداشته بودند
 

المقدس  از سهل بن سعد ساعدى نقل شده است كه مىگويد آنروز من از شام مىگذشتم و مىخواستم به بيت                  
با مشاهده آن منظره متحير شدم و هرچه فكر كردم كه اين چه عيدى است كـه مـردم اينگونـه شـادى                       . بروم

از . رو شدم كه با هم گفت وگـو مىكردنـد          به اطلاعم متوجه نشدم تا آنكه با جمعى رو       مىكنند ومن از آن بى      
 :آنها پرسيدم

 
 !ـ آيا شما عيدى داريد كه من نمىدانم؟

 
 مثل اينكه در اين شهر غريب هستى؟! اى پيرمرد: گفتند

 
 را داشـته و     )صـلى االله عليـه وآلـه      (خـدا محمـد    سعد هستم كه افتخار درك محضر رسول       من سهل بن  : گفتم

 ام آنحضرت را ديده
 

 !است كه از آسمان خون نمىبارد و زمين اهل خود را فرونمىبرد عجيب! اى سهل: گفتند
 

 شده است؟ براى چه؟ مگر چه: پرسيدم
 

 .، تا آخر حديث...على است كه براى يزيد مىآورند اين سر حسين بن: گفتند
 

داشتند تا شهر را چراغـان و        ا سه روز در خارج شهر شام نگه       از كامل بهايى نقل شده است كه خاندان پيغمبر ر         
زينت كنند، در اين سه روز شام را به نحوى بى سابقه تزيين كردند آنگاه گروه بسيارى حدود پانصد هـزار نفـر                       
زن و مرد براى تماشا به استقبال كاروان اسيران، از شهر خـارج شـدند و اميـران و سـركردگان نيـز دفزنـان و                          

در : مىنويسـد  اين روايت پس از تشريح وضع مردم و جشن و سرور آنهـا ... ن و پايكوبان حركت كردند    رقصكنا
قدرى زيـاد بـود كـه روز محشـر را در             الاول بود، جمعيت در بيرون شهر به       آنروز كه چهارشنبه شانزدهم ربيع    
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نرا به انواع جواهر مرصع كرده      معاويه سراپرده وسيع و تختى نصب و حاشيه آ         براى يزيد ابن  . يادها زنده مىكرد  
 ...و در اطراف آن كرسيهاى زرين و سيمين نهاده بودند

 
هر صورت از مجموع اين نقلها معلوم مىشود چه تدارك عظيمى براى اين جشن شوم ديده و چه مراسمى                     به

 با ديدن آن مناظر     برپا كرده بودند معلوم است كه در چنين شرايطى برخاندان مظلوم و داغديده اهلبيت پيغمبر،              
 !و احوال چه گذشته است

 
از بانوى قهرمان ما در اين مراسم و اوضاع و احوال سخنى نقل نشده است مگر پس از ورود به مجلـس يزيـد                        
كه، آنجا چنان غرور و نخوت او را درهم شكست و او را چنان با چند جمله كوبنده و يك سخنرانى پـر مغـز و                          

فريبى و عذر و بهانه را ازوى، در اين جنايت هولناك گرفت، و او را             رگونه عوام فصيح رسوا مىكرد كه مجال ه     
به اشتباه و عذرخواهى واداشت، و چنان حساب شده و دقيق و با قدرت قلب، او را به محاكمه كشيد كه عمـوم                       

 .محدثان ومورخان شجاعت آن حضرت را در اين محاكمه كشيد كه و گفت وگو ستوده اند
 

 ): 321، ص4ج(مىنويسد) عليها السلام(زينب» الاصابه«است كه در كتاب » ابن حجر عسقلانى«از جمله 
 
دلُّ علـى                      « و حضَرَت عِنْد يزيدِ بنِ معاوية و كلاَمها لِيزيدِ بنِ معاويِة حينَ طَلبَ الشَّامي اُخْتَها فاطمِة مشـْهور يـ

 ».عقْل و قوُةِ جنان
س يزيدبن معاويه حاضر شد و گفت وگوى وى با يزيد بن معاويه در وقتـى كـه آن مـرد شـامى                       و در مجل  [...  

 .]خواهرش فاطمه را مىخواست مشهور است و دليل بر خرد و عقل و شجاعت و قوت قلب اوست
 

 در بارگاه يزيد
 

آميـز بيايـد،      اغراق نظر هاى تاريخى فراوان آمده است كه شايد به        اى يزيد در نوشته    در توصيف بارگاه افسانه   
المال مسلمانان براى عياشى و حفظ مقام و موقعيت خود هيچ  اما با توجه به اينكه معاويه و يزيد در صرف بيت       

حد و مرز و حساب و كتابى قايل نبودند و نيز از اشعار كفرآميز و سخنان و اعمال و رفتارشان هم بخوبى معلوم                       
هاى تاريخى درست باشند كه      اند، چندان بعيد هم نيست اين نوشته       اشتهمىشود كه ايمان به خدا و روز جزا ند        

 .اكنون جاى شرح و توضيح بيشتر اين موضوع در اينجا نيست
 

در آن بارگاه ومجلس شوم كه از هرجهت آراسـته          ) عليه السلام (از جمله حوادث دردناك براى دختر اميرمؤمنان      
ان و صاحب منصبان و حتى نمايندگان كشورهاى بيگانـه در آن            بود و تماشاچيان و سركردگان بنىاميه و افسر       
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و ديگران آن را نقل     ) رحمه االله (حجر بدان اشاره شد و شيخ مفيد       حضور داشتند، داستانى است كه در گفتار ابن       
 : اين ماجرا را چنين نقل مىكند) عليه السلام(از فاطمه دختر امام حسين» ارشاد«شيخ در كتاب . اند كرده

 
 رو از اهالى شام چشمش به      مى كه ما را در آن مجلس وارد كردند و پيش روى يزيد نشستيم مردى سرخ               هنگا

من ببخش  اين دخترك را به! اى اميرمؤمنان: يزيد كرد و گفت اى از زيبايى داشتم رو به من افتاد و چون بهره
 است ومىتوانند ما را بـه       ممكن خود لرزيدم و خيال كردم چنين چيزى       كه اين سخن را از آنمرد شنيدم به        من

كـه اينكـار     ام مىدانسـت   ام در آويختم و به او چسبيدم ولى عمه         صورت كنيزى ببرند، از اين رو به جامه عمه        
 :آن مرد كرد و گفت رو به. نشدنى است

 
خدا سوگند نـه تـو       خدا سوگند دروغ گفتى و خود را پست و زبون كردى كه چنين درخواستى نمودى، به                نه به 

 !بدهى و نه يزيد چنين كارى مىتوانى انجام
 

 من چنين كارى مىتـوانم بكـنم و اگـر     ;تو دروغ گفتى  : شد و گفت   يزيد از اين سخن زينب بسختى خشمگين      
 !مىدهم بخواهم انجام

 
خدا سوگند، هرگز چنين كارى نمىتوانى بكنى مگرآنكه از دين ما بيـرون بـروى و ديـن و                    نه به : زينب فرمود 
 ى اختياركنىآيين ديگر

 
آيـا بـا مـن اينگونـه گسـتاخانه سـخن            : جوش آمد و با كمال بىشرمى و وقاحـت گفـت           يزيد از فرط خشم به    

 !مىگويى؟ آنكس كه از دين بيرون رفت پدر و برادرت بودند
 

ديـن و آيـين خـدا و بـرادر مـن             اگر تو مسلمانى هم خودت و هم جد و پدرت جز به           : زينب در پاسخش فرمود   
 .ايد فتههدايت نيا

 
دشنام بـازكرد و     بود ديگر نمىفهميد چه مىگويد و زبان به        يزيد كه سخت خشمناك و درمانده و مفتضح شده        

 !دروغ گفتى اى دشمن خدا: زينب گفت به
 

 سلطنت خود برما مغرور هستى ستم برما دشنام مىدهى و به اكنون كه قدرت در دست توست، به: زينب فرمود
 

: ده، خاموش شد و سخنى نگفت، اما مردشامى دوباره سخن خـود را تكراركـرد و گفـت                 يزيد سرافكنده و شرمن   
 !من ببخش اين دخترك را به
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: يزيد كه ريشه تمام رسوايى و شرمندگى خود را از همان درخواست مىديد با تندى و ناراحتى به آن مرد گفت                    
 تو مرگ دهد خدا به! دورشو

 
مگـر  :  نقل شده است كه مردشامى پس از اين سؤال از يزيد پرسيداين ما جرا چنين» ملهوف«بر اساس كتاب    

 .دختر حسين است: اين دخترك كيست؟ پاسخ شنيد
 

 ابى طالب؟ حسين پسر فاطمه و على بن: آنمرد پرسيد
 

 .آرى: گفت
 

 خـدا  هاى او را اسير مىكنـى؟ بـه        خدا تو را لعنت كند آيا عترت پيغمبر را مىكشى و خاندان و بچه             : مرد گفت 
 .كردم اينها اسيران روم هستند سوگند من خيال

 
خدا سوگند هماكنون تو را هم به آن كشتگان ملحق  به: بود بدو گفت رو شده به اى رو يزيد كه با رسوايى تازه

 .كرد و سپس دستورداد گردنش را بزنند خواهم
 

 اشعار كفرآميز يزيد
 

  قدرت خود به حاضران و افزودن سياهترين ورقها بـه          جانشين و فرزند خبيث معاويه براى به رخ كشيدن بيشتر         
را در طشـتى نهـاده پـيش    ) عليـه السـلام  (پرونده تاريك و پراز جنايت و ظلم خود، دستور داد سر مقدس امـام             

 .رويش بگذارند
 

يزيد دستورداد چـوب خيزرانـى بـرايش آوردنـد و بـا آن بـه                » ملهوف«در كتاب   ) رحمه االله (بر اساس نقل سيد   
 :مىزد و اين اشعار راكه بصراحت كفر او را آشكار مىساخت ترنّم مىكرد) عليه السلام(ى پيشين امامدندانها

 
 ليت أشياخي ببدر شَهِدوا جزع الخزرجِ من وقْع اِلأسلْ

 
 لأهلوّا و استهلوّا فرحاً ثُم قالوا يايزيد لاتشَُلْ

 
 اعتدلْقَدقَتَلْنا القَرْم من ساداتهِم و عدلْناه بِبدر ف
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 لعِبت هاشم بالملكِ فلا خبرٌ جاء ولاوحي نَزلَْ
 

 لست من خُنْدف ان لم انتقم من بنيأحمد ماكانَ فعَلْ
 

 آور بود كه حاضران مجلـس را متـأثر و ناراحـت    آميز و شرم اى جنون اندازه اين منظره و اين اعمال ننگين به   
 .كرد و صداى اعتراض از گوشه و كنار برخاست

 
دهان حسـين    آيا چوبدستى خود را به    ! واى بر تو اى يزيد    : سخن آمد و گفت    ابوبرزه اسلمى يكى از حاضران به     

فرزند فاطمه مىزنى؟ من گواهم و با چشمهاى خودم ديدم كه پيغمبر خدا لب ودندانهاى او و برادرش حسن را                    
، خداوند قاتل شما رابكشد و لعنت كند شما دو نفر آقاى جوانان اهل بهشت هستيد: مىبوسيد و به آنها مىگفت
 .كند و دوزخ را براى آنها آماده

 
 .يزيد خشمناك شد و بىدرنگ دستورداد ابوبرزه را از مجلس كشانكشان بيرون بردند

 
: يكى از زنان هاشمى كه در سراى يزيد بود هنگام مشاهده آن منظره، شيونكنان فريـادزد            : همچنين مىنويسند 

 »!يا قَتيلَ اَولادِ الادَعِياء! يا ربيع الاَرامِلِ واليتامى! ، يابن محمداه!يد اهَل ِ بيتاهيا س! يحسيناه«
 

حكم برادر مروان كه دو بيت أول و سوم از ابن زبعرى است كـه در                 يحيى بن : مىنويسد) رحمه االله (شيخ مفيد 
نام زنى است كـه نسـب       » خندف«توضيح اينكه   . جنگ احد سروده بود سه بيت ديگر از خود آن بىشرم است           

 .او مىرسد بنىاميه به
 

 :زجار وتأثر خود را از عمل پسر زياد اينگونه بيان داشت پيش يزيد نشسته بود با خواندن دو شعر زير مراتب ان
 لَهام بِأدَنَى الطَّفِ ادَنى قَرَابةً منِْ ابِنِ زيِادِ العبدِ ذِي الحسبِ الوغْل

 
ُلامَلَها نس ولِ االلهِ لَيسسر ْبِنت صى والح ددلُها عَسى نسَةُ امي 
 

 !ساكت شو: حكم زد و گفت يزيد با ناراحتى دست خود را محكم برسينه يحيى بن
 

گريبان برد و گريبان چاكزد و با        سر مطهر را ديد دست به      وقتى آن ) عليها السلام (است كه زينب   در نقلى آمده  
 :گفت سوزناكآوازى 
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 »!يابنَ بِنتِْ المصطَفى! يابنَ فاطمِةَ الزَّهراءِ سيدةِ نسِاءِ العالمَينَ! يابنَ مكَّةَ و مِنى! يا حبيب االلهِ! يا حسيناه«
 

تمام حاضـران در مجلـس را گريانيـد و          )عليها السلام (خدا سوگند اين جمله زينب     به: راوى اين حديث مىگويد   
 .بود موش نشستهيزيد خا

 
 خطبه زينب در شام

 
دسـت   دست زينب آمد تا حقايق را بگويد و رفتـار ننگـين يزيـد ايـن بهانـه را بـه                     در اينجا بهترين فرصت به    

داد تا او و دودمان بنىاميه را براى هميشه در تاريخ رسوا كند وصولت و قدرت توخالى و                  )عليه السلام (دخترعلى
. خ اسلام را درهم بشكند و به همه زنان آزاده و بلكه مردان روزگار درس بدهـد                پوشالى خونخوار و ستمگر تاري    

درنگ را جايز ندانست و براى ايراد يك سخنرانى كوبنده و مهم از جا برخاست و            ) عليها السلام (از اين رو زينب   
لمعارف و صاحب   دائرةا«، و طبرسى و ديگر محدثاّن شيعه، فريد وجدى در           )رحمه االله (سخنرانى ذيل را كه سيد    

انـد   و ديگر نويسندگان اهل سنت به اجمال و تفصيل و با مختصر اختلافى نقـل كـرده                » كتاب بلاغات النساء  
 :مىآوريم» نفس المهموم«ايراد كرد، و ما متن آنرا از كتاب 

 
ةَ     : (حانه كذلك يقول  الَحْمد لِلّهِ رب العالمَين وصلّى االلهُ على رسولِه و آله اَجمعين صدق االلهُ سب             « ثُم كـانَ عاقِبـ

حيثُ اَخَذْت علَينـا اقَطْـار الاَرضِ و        ! اظَنَنت يا يزيد  ) الَّذينَ اَساؤا السؤاى اَنْ كَذَّبوا بĤياتاِاللهِ و كانوُا بِها يستَهزئِونَ         
ىااللهِ هواناً و بكِ علَيهِ كَرامة؟ْ و اَنَّ ذلكِ لعِظمَِ خطَرَكِ آفاقَ السماءِ فاَصَبحنا نسُاقُ كمَا تسُاقُ الاُسارى اَنَّ بِنا علَ

                    تَّسـقةً وم ور عِنْده؟ فشَمَختْ باِنَْفكِ و نظََرْت فى عطِْفكِ جذلانَ مسرُوراً حيثُ رأيَت الدنيا لكَ مستوَثَقةً و الامُـ
و لايَحسبنَّ الّذينَ كَفَرُوا انَمّا نمُلي لَهم خَيرٌ        : ( مهلا انَسِْيت قوَلَ االلهِ عزِّوجلَّ     حينَ صفالك ملكُناو سلطْانُنا فمَهلا    

 )!لانَْفسُِهِم انِِّما نمُلِي لَهم لَيزدْادوا اثِمْاً و لَهم عذاَب مهينٌ
 

و سوقكُ بنات رسولاِاللهِ سبايا قَد هتكَتْ ستورهنَّ و ابَديت          تخَْديركُ حرائِركَ و امِائكَ     ! امَنِ العدلِ يا ابنَ الطُلقاءِ    
                    و نَّالْقَريِـبهجوهو فَّح وجوههنَّ تحَدوبِهنَِّ الأعَداء منِْ بلَد الِى بلَد و يستشَْرفُِهنَّ اهَلُ المْناهِلِ و المناقـِلِ و يتصَـ

   و نىالد و عيدنْ لَفـَظَ                    الْب ةُ مـ  الشَّريف، لَيس معهنَّ منِ رِجالِهنَِّ ولى و لامنِْ حماتِهنَِّ حمِي و كَيف تُرتجى مراقَبـ
ينـا باِلشْـَنَفِ و   فوُه اَكْباد الاَزكياءِو نَبت لحَمه منِ دمِاءِ الشُهداء؟ِ و كَيف يستَبطَأُ فى بغضِْناَ اهَلَ الْبيتِ منْ نظَـَر الَِ     

 :الشَّنĤن و الاِْحنِ و الاضَْغْان؟ ثُم تَقوُلُ غَيرَ متَأثَِّم و لا مستعَظِمِ
 

 لاهَلوّا و استَهلَّوا فَرَحاً ثُم قالوا يا يزيد لاتشَُل؟ْ
 

 .تُها بمِخِصْرَتكِمنْتحَِياً على ثَنايا ابَي عبدِااللهِ سيدِ شِبابِ اهَلِ الجنَةِ تَنكُ
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و ) صلى االله عليـه وآلـه     (و كَيف لاتَقوُلُ ذلكِ؟ و قَد نكَأَتِ الْقُرْحةُ و استاَصْلتَ الشّأفَةُ باِِراقَتكِ لِدمِاءِ ذُرية محمد              
لِتِردنَّ وشِيكاً موردِهم و لَتوَدنَ انَـَك       نجُومِ الاَْرضِ منِْ آلِ عبدالمطَّلبِِ و تَهتِف بِأشياخكِ زعمت انَكّ تُناديِهم فَ           

ْلتَلتَ ما فعَفع و ْما قُلت ْتكَنُْ قُلت لَم و بكمت و ْشَلَلت. 
 
 .»الَلّهم خُذْ لَنا بحِقِّنا و انْتَقِم ممِنْ ظَلمَناَ و اَحلِل غضََبك بمِن سفك دمِاءنا و قَتَل حماتَناَ«
 

بمِـا تحَملـْت مـِنْ    ) صلى االله عليـه وآلـه  ( مافَريت اِلاّجلِْدك، و لاَحززت اِلاّ لحَمك، و لَتَردنَّ على رسولاِاللهِ فوَااللهِ
               لُميم ولَهَااللهُ شم عمجثُ ييتهِ حمُلح تِهِ في عِتْرَتِهِ وْرممنِْ ح ْكتانْتَه تِهِ، ويفكِْ دمِاء ذُرقِّهِمِ سِأخُذُ بحي م وشعَثَه

صـلى  (و حسبك باِاللهِ حاكمِاً و بمِحمد     ) و لاتحَسبنَّ الَّذينَ قُتِلوُا فى سبيلِ االلهِ امَواتاً بلْ اَحياء عِند ربهِم يرْزقوُنَ            (
دلا          و سيعلَم منْ سولَ لَ    . خصَيماً و بجِبرئَيل ظهيراً   )االله عليه وآله   ك و مكنك رقِاب المْسلمِينَ بِئسْ لِلظـّالمِينَ بـ

                    و ك وايَكُم شَرٌّ مكاناً و اضَعف جنْداً و لَئنِْ جرَّت علَّي الَدواهِي مخاطَبتك انِّي لاََستصَغِرُ قَدرك و اَستعَظِم تَقْريعـ
اء بحِـِزْبِ                  اَستكَْثِرُ توَبيخكَ لكنَِّ العْيونَ      بِ لِقَتـْلِ حـِزْبِ االلهِ النجّبـ عبرى و الصدور حرَّى، اَلافالعجب كـُلُّ العجـ

واهِرُ الزَّواكـِي                      الشّيطانِ الطُّلَقاءِ فَهذهِ الايَْدي تَنطِْف منِْ دمِائِنا و الافَْوْاه تَتحَلَّب منِْ لحومِنا، و تِلـك الجْثـَثُ الطَّـ
 .لعْواسِلُ و تعَفِرهُا امُهات الْفَراعِلْتَنْتابها اَ

 
              داك ك بظـَلاّم لِلعبيـد   (و لَئنِ اتَّخذتَنا مغْنمَاً لَتجَِدنا وشِيكاً مغْرمَاً، حِينَ لاتجَِد اِلاّ ماقـَدمت يـ فـَالِى االلهِ  ) و ماربـ

      كع سعيواس ،ككيدلَ، فكَِدوعلَيهِ المع شْتكَى وْالم             ينـَا، وحو لاتمُيـت و ذِكْرناَ، وحَفوَااللهِ لاتم ،كدهج ِناصب و ،
دد يـوم ينـادِي                         ك اِلابّـ دد، و جمعـ لاتُدركِ امَدنا، و لاتَرْحضِ عنكْ عارها، و هل رأيك اِلاّ فَنَد، و ايامك اِلاعّـ

عادةِ و المْغْفـِرةَِ و لآخِرنِـا         المْنادِي اَلالعَنَةُ االلهِ علَى الْ   ذي خـَتَم لاَِولِنـا باِلسـ د اللهِِ رب العْـالمَينَ الََّـ ظالمِينَ، فاَلحْمـ
ه رحيم ودود باِلشَّهادةِ و الرَّحمةِ، و نسَألُ االلهَ اَنْ يكمَلَ لَهم الثَّواب و يوجبِ لَهم المْزيد و يحسنَ علَينا الخْلاِفَةَ انَِّ               

 ».حسبناااللهُ و نعِم الوكيلُ
 .ستايش خداى را كه پروردگار جهانيان است و درود خدا بر محمد و همه خاندانش[ 
 

 سرانجام كسانى كه عمل زشت انجام داده و كاربـد كـرده           «: براستى كه خداى سبحان درست فرموده كه گويد       
سـوره روم، آيـه      (»وغ مىشمارند و آنها را مسخره و استهزا مىكننـد         اند بدانجا مىانجامد كه آيات خداى را در       

10.( 
 

اى و ما را هماننـد اسـيران بـه هـر      آيا مى پندارى كه اينك فضاى آسمان و زمين را بر ماتنگ كرده      ! اى يزيد 
هسـتى؟  اى، مانزد خدا خوار و زبون هستيم و تو در پيشگاه خدا گرامى و عزيز  شهر و ديار سوق داده و كشانده     

خاطر مقامت در پيش خداست؟ و به همين جهت باد بـه دمـاغ انداختـه اى و بـا غـرور و                        گيت برما به   و چيره 
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راه  نخوت به اطراف خود مىنگرى و از اينكه مىبينى دنيا بر وفق مراد و كام توست و كارها به دلخواه تو روبه                     
 !و ملك و پادشاهى بر تو صاف و هموار شده است مسرور وشادمانى

 
ذينَ كَفـَروا انَِّمـا       {: اى كه خداى عزوجل مىفرمايد     مگر فراموش كرده  !تر و آرامتر   اندكى آهسته  ولايحسبنّ الَّـ

 }نمُلي لَهم خَيرٌ لانَِْفسُِهِم انَِّما نمُلِي لَهم لِيزدادوا اثِمْاً و لَهم عذاب مهينٌ
 
خيـر،  ). و خير آنها را مىخواهيم(ه آنها دادهايم برايشان خوب است آنانكه كافر شدند گمان نكنند مهلتى كه ب   «

 ».بلكه ما آنها را مهلت مىدهيم تا برگناه خود بيفزايند و عذابى خوار كننده در پيش دارند
 

اذِهْبوا «: مردم مكه و از جمله ابوسفيان فرمود       داستان فتح مكه است كه پيغمبر به       اشاره به (اى پسر آزادشدگان  
مراجعه » دگانى پيغمبر اسلام  زن«براى توضيح بيشتر به كتاب      ]. ايد تان رها شده   برويد كه همه  [» نْتُم الطُلَقاء فاََ

خدا را  آيا اين قانون عدل و انصاف است كه زنان و كنيزان خود را پشتپرده جاىدهى ولى دختران رسول)! كنيد
ان را بـدرى و سرورويشـان را بگشـايى و           سوى و آنسوى كشانى؟ پـرده حجـاب ايش ـ         صورت اسيران بدين   به

 بنگرند؟ا شهرى ببرند و افراد بيگانه و فرومايه چهره آنها ر دشمنان، ايشان را از شهرى به
 

 !اى دارند كننده اى و نه حمايت جاى گذارده نه مردى براى سرپرستى آنها به
 

 بجود؟ و از دهان بيرون افكنـد؟ و     آرى چگونه مىتوان اميد عاطفه و دلسوزى داشت از كسى كه جگر پاكان را             
 ما نگاهم است؟ و چگونه كسى كه همواره با ديده بغض و كينه به گوشتش از خون شهيدان اسلام روييده شده

 .ىكند؟ از دشمنى وعداوت نسبت به ما كوتاهىكند
 

 بـدانى اجـداد     و بىباكانه و بدون آنكه عمل خود را گـران         ) اشعار پيروزى مىخوانى  (و آنوقت با كمال گستاخى      
 :مىآورى و مىگويى ياد خود را به

 
 لاهََلَّوا و استَهلُّوا فَرَحاً ثُم قالوُا يا يزيد لاَتشَُل

 
 و اين اشعار را درحالى مىخوانى كه چوب بر دندانهاى ابىعبداالله ـ سيد جوانان اهل بهشت ـ مىزنى؟

 
و ستارگان خاندان عبدالمطلب    ) صلى االله عليه وآله   (روچرا چنين نگويى؟ تويى كه با ريختن خون فرزندان پيغمب         

مىزنى و مىپندارى كـه آنهـا را         دار كردى و ريشه را سوزاندى؟ اكنون بزرگان خود را صدا           زخم دل را جريحه   
آنها ملحق مىشوى و مىپيونـدى، و        و از آنها آفرين مىخواهى؟ غافل از اينكه خودت نيز بزودى به            مىخوانى
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مىكنى كه اىكاش دستت خشك و زبانت لال شده بود و آنچه را گفتى نمىگفتى و آنچـه                   وآنوقت درآنجا آرز  
 !را كردى انجام نمىدادى

 
داد ما را از اينان بستان، و انتقام ما را از اين ستمگران بگير، و خشم خود را بر كسانى كه خون مـا را                         ! بار خدايا 

 !ريختند و ياران ما را كشتند فروريز
 

پاره كردى، و  تنهاپوست بدن خود را شكافتى و تنها گوشت خود را پاره) با اين جنايتها(خدا سوگند به ! اى يزيد
درآيى درحالىكه بارسنگين ريختن خون و هتك حرمت خانـدان          ) صلى االله عليه وآله   (خدا نزد رسول  بزودى به 
 !گردن دارى هاى تن او را به او و پاره

 
كند و پراكندگيشان را برطرف سـازد   ندان و خاندانش را كنار يكديگر جمعدر آن روزى كه خداوند پيغمبر و فرز    

 اند بلكه آنان زنـده  اند مرده بازستاند و گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شده    ] از دشمنانشان [و داد آنها را     
 !اند و در پيشگاه پروردگارشان روزى مىخورند

 
است، و جبرئيل پشـتيبان     ) صلى االله عليه وآله   (دخواه محمد خداست و دا  ) و قاضى (است كه حاكم     و همين بس  

 !است
 

اين را هم بدان آن كسانى هم كه مقدمات اين كار را بـراى تـو فـراهم سـاختند و تـو را برگـردن مسـلمانان                            
سواركردند به كيفر خود خواهند رسيد و بدانند كه ستمگران را كيفـرى بـد در پـيش اسـت و خواهنـد فهميـد                         

 .ا بدبختتر و كدام سپاه ضعيفتر استكداميك از شم
 

اگر مصيبتهاى روزگار كار مرا به اينجا كشانيده است كه ناچار شدم تو را طرف سخن خود قرار بدهم و با چون                      
قـدر و مقـام تـو را بسـيار پسـت مـىدانم و               ] و وقعى براى تو قايل نيسـتم     [تويى گفتوگو كنم، با اينحال بدان       
 !مىكنم و توبيخ بسياربسختى تو را سرزنش و نكوهش 

 
و بىتابى مـا بـدان خـاطر        [سوزان است   ] درفراق عزيزان [ها   چشمها گريان و سينه   ] كه با اينحال  [اما چه كنم    

 ]!است نه آنكه از تو ترسى در دل داشته باشيم
 
دست حزب شـيطان و آزادشـدگان كشـته مىشـوند و             انگيز است كه حزب خدا به      اين ماجرا چقدر شگفت   ! آه

و آن بدنهاى پاك و پـاكيزه را  . ى شما به خون ما آغشته مىشود و گوشتهاى ما از دهنهاى شما مىريزد        دستها
 .در آن بيابان سركشى كنند، و كفتارها در خاك بغلطانند
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و اگر تو كشتن و اسارت ما را امروز براى خود غنيمتى مىدانى به همين زودى بايد غرامـت سـنگين اينكـار را        
دست خود پيش فرستادهاى نيابى و پروردگار سبحان به بندگان           مىكه چيزى جز همانچه به    بپردازى، آن هنگا  

 !ستم نمىكند
 

 !شكوه ما تنها به خداى تعالى است و بر او اعتماد داريم
 
اى دارى درباره ما انجام ده و از هر كوششى در اينباره فرو گذار مكن، امـا                  اكنون هر نقشه و توطئه    !] اى يزيد [

نمىتوانى نام و نشان ما را محوكنى، و سروش ما را بميرانى و به حـد مـا نتـوانى                     ]هر چه كنى  [وگند  به خدا س  
 .رسيد و ننگ اين اعمال ننگين و ستمها را نتوانى شست

 
و بدانكه راى و تدبيرت سست و روزگارت اندك و انگشتشمار و جمعيتت روبه پراكندگى است و در آنـروز كـه                      

 !]همانا لعنت خدا برستمكاران [;»أَلالعَنَةُ االلهِ علَىالظاّلمِينَ«: منادى خدا فرياد زند
 

همه من خداىرا ستايش مىكنم كه آغاز زندگى ما را سعادت و آمرزش و پايان آنـرا شـهادت و رحمـت             با اين 
ن از خداى تعالى مىخواهيم كه پاداش نيك خود را بر شهيدان ما كامل كنـد، كـه براسـتى او بهتـري                     . قرار داد 

 .]دوست و مهربان است، و هم او ما را كافى است كه بهترين مدافع و وكيل است
 

كسانى كه با ادبيات عرب سروكار داشته باشند مىدانند كه استعارات، كنايات، فصاحت و بلاغت و در عين حال 
 .ردشجاعت در ايراد اين خطابه به حدى است كه نمىتوان خصوصيات آن را در الفاظ فارسى ترجمه ك

 
روىهمرفته چنانچه گفتيم بانوى شجاع كربلا با تمام محـدوديتها و فشـارهاى ناشـى از آن همـه مصـيبت و                      
صدمات جسمى و روحى، در اين سخنرانى نسبتاً كوتاه همه چيز را گفته و بـه گونهـاى حسـاب شـده و جـامع        

 بسته و خلاصه ازاين فرصت كوتاه       سخنرانده و راه هرگونه عذر و بهانه را بر دشمن خونخوار و ضد انسان خود              
تا آنجا كـه در     . و حساس، حداكثر استفاده را براى محكوم ساختن و كوبيدن جبار و ياغى زمان خود كرده است                

اى انداخت و او را ناچار كرد تا به نحوى بـراى ايـن تنـديها و افشـاگريهاى                    دستگاه سلطنت پسر معاويه زلزله    
 بتراشد، و افكار حاضران را از تدبر در سخنان زينب و آثار آن به سوى ديگـرى               توجيهى)عليه السلام (دختر على 

 :از همين روست كه مىگويند يزيد پاسخ همه حقگوييهاى زينب را با يك شعرداد و گفت. متوجه سازد
 

 يا صيحةً تحُمد منِْ صوائِحِ ما اهَونَ الموت علَى النَّوائِحِ
 

 !گر آسان نيست ه از حلقوم فريادگرى بيرون آيد و تحمل مرگ بر زنان نوحهفريادى است شايسته ك
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حاضران مجلس بفهماند كه سخنان تند، سرزنشها، افشاگريها و اهانتهـا            وى با خواندن اين شعر مىخواست به      
 :اما ناشى، از احساسات قلبى و تأثرات درونى اين زن است و روى حساب و اساسى نيست

 
انجام رسانيده و آبروى يزيـد و خانـدان كثيـف             كرده و رسالت سنگين و پرمخاطره خود را به         زينب كار خود را   

اى كه ديگر بـا خوانـدن ايـن شـعر و امثـال آن          بنىاميه را برده و پرده از روى جناياتشان برداشته بود به گونه           
نى كند و گناه را به گـردن        طولى نكشيد كه يزيد ناچار شد تا از جناياتش اظهار ندامت و پشيما            . جبران نمىشد 

دنبـال آن   بىگناه جلـوه دهـد و بـه       )عليه السلام (پسر بىاصل و نسب زياد بيندازد و خود را در قتل سيدالشهداء           
درصدد دلجويى و نوازش خاندان پيغمبر برآمد و از آن مصيبتها و اهانتها عذرخواهى كند تا بدينوسيله احساسات 

تحريك شده بود و بيم يك انفجار و انقلاب از اين ناحيه مىرفت را آرام مردم مسلمان شام كه سخت برضد او 
 :كند از اينرو مىنويسند

 
العابدين و بانوان را خواست و پس از عذرخواهى و اظهار ندامت و پشـيمانى وقـايع اخيـر و انـداختن                       يزيد زين 

اكنون مىتوانيد با كمال عـزت        هم مسؤوليت اين حوادث به گردن پسر زياد و ديگران، به آنها پيشنهاد كرد كه             
 .شهر و موطن اصلى خود مدينه بازگرديد و احترام در شام بمانيد و يا به

 
العمل مردم شـام صـورت       خاندان پيغمبر كه مىدانستند اين پيشنهاد يزيد جز از روى ناچارى و ترس از عكس              

بردارى بيشتر كردنـد،      دست آمده بهره   نگرفته است و هدفى جز عوامفريبى ندارد بازهم از اين فرصت كوتاه به            
نخست ما را آزاد بگـذار تـا بـراى كشـتگان خـود              : و در جهت كامل كردن رسالت تاريخى خويش به او گفتند          

 .اند براى آنها گريه كنيم و اشك بريزيم عزادارى كنيم، چون از روز شهادت عزيزنمان، نگذاشته
 

مـن بايـد در ايـن       : فرمـود ) عليه السلام (العابدين رد حضرت زين  و بر طبق نقلى وقتى يزيد پيشنهاد مزبور را ك         
چون با زينب در اين بـاره       . ام زينب مشورت كنم چون سرپرست يتيمان و غمگسار اسيران اوست           مورد با عمه  

به هر صـورت بـانوى شـجاع و قهرمـان مـا در تشـكيل چنـين                  . مذاكره كرد حضرت زينب اين پيشنهاد را داد       
كننـده مجلسـها و تبليغـات و         رسوايى بيشتر يزيد و بنىاميه منجر مىشد و تكميل         ح به مجلسى كه بطور وضو   

سخنرانيهاى پيشين بود، نقش اصلى و اساسى داشته است كه از ديد اهل تـاريخ و آگاهـان پوشـيده و مخفـى                       
 .نيست

 
مـا چـون   همچنين يزيد بخوبى مىدانست كه تشكيل چنين مجلسى به زيان او و سـلطنت او تمـام مىشـود، ا                   

خودش قول داده بود كه با هر خواسته آنها موافقت كند، به ناچار خانه وسيعى در اختيار اهلبيت پيغمبر گذاشت                    
مرثيه خوان مجلس نيـز بيشـتر همـان بـانوى           . در كنار قصر يزيد برپا شد     ) عليه السلام (و مراسم عزادارى امام   

 :هاى منظوم آن مخدره در مجلس مزبور اين است ثيهاز جمله مر. بود)عليها السلام(بزرگوار يعنى حضرت زينب
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 امَا شجَاك يا سكنَ قَتْلَ الحسينِ و الحسن
 

 ظمĤَنَ منِْ طوُلِ الحزَن و كُلُّ وغْد ناهِلُ
 

 يقوُلُ يا قوَمِ ابَى علِى البرُّ الوصي
 

 و فاطِم امُي الَّتي لَها التُّقَى و النائِلُ
 

  ابنِ المصطَفى بشَِربْة يحيىبِهامنوّاعلَى
 

 اطَفالُنا منَِ الظَّما حيثُ الفُرات سائِلُ
 

بارى با تشكيل مجلس مزبور غُلغلهاى در شام برپا شد و زنان هاشمى و ديگران دسته دسته و گروه گروه براى    
عليـه  (دند و دختر اميرالمؤمنين   به خانه مزبور مىآم   ) عليه السلام (عرض تسليت به زينب و بازماندگان ديگر امام       

و مصايب ديگر وارد شده بر آنها را در قالب نثر و نظم براى زنان               )عليه السلام (نيز جزئيات شهادت امام   ) السلام
اين برنامه بنابر نقلى هفت روز ادامه داشت و يزيد ناچار شد به عناوين مختلـف از ادامـه        . شامى تشريح مىكرد  

اند وسايل حركت خاندان عصمت را به مدينه فـراهم كـرد و بـه                 كه برخى گفته   آن وضع جلوگيرى كند، چنان    
گفته برخى خود آنها رفتن به مدينه را برماندن در شام ترجيح دادند و يزيد نيز كه منتظر چنين فرصتى بود آنان 

 .را بسرعت به مدينه فرستاد
 

 بازگشت به مدينه
 

ر بازگشت به مدينه به كربلا هم آمدند يا نه روايات مختلفـى نقـل               در مدت توقّف اهلبيت در شام و اينكه آيا د         
شده است بدين جهت به طور يقين نمىتوان در هيچكدام از اين دو موضوع اظهار نظـر قطعـى كـرد و دليـل                        
معتبرى هم در اثبات قطعى هر كدام دردست نيست بخصوص درمورد آمدن اهلبيت به كربلا و زيارت آنـان در                  

كه بر فرض صحت    ) عليه السلام (عبداالله در سر قبر حضرت اباعبداالله الحسين       رد آنان با جابر بن    اربعين و برخو  
اند اين ديدار پس از بازگشـت از شـام و در اربعـين سـال بعـد بـوده اسـت و                        اين موضوع، بعضى احتمال داده    

 .احتمالات ديگرى كه انشاءاالله در جاى خود مذكور خواهد شد
 

 ماجرايى اتفاق افتاده باشد طبعاً قبايل اطراف نيـز بـاخبر مىشـدند و در آنجـا اجتمـاع                    به طور مسلم اگر چنين    
نيز همراه آنان بوده باشد باز هم اين فرصت به دسـت بـانوى بزرگـوار مـا                  ) عليها السلام (مىكردند و اگر زينب   
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خـواران   تگاه يزيد وجيره  آمده بود تا بر تربت برادر و بر سر قبر آن شهيد جاويدان، درد دلهاى خود و مظالم دس                  
خبيث او را برملا كند و بذر انقلاب را در سرزمينى كه عزيزانش را با كمال قساوت و بىرحمى به خاك و خون              

 :حال آن مظلومه را چنين سروده است ، زبان»اختر طوسى«شاعر پارسى زبان، . كشيدند بيفشاند
 

 ها كه نديدم  نگشتم، چه كوچهها كه كشيدم چه شهرها كه چه رنج! پس از تو جان برادر
 جانى خود اينقدر نبود گمانم كه بىتو زنده به شام بلا و كوفه رسيدم به سخت

 تن ز پنجه غم، جامه هر زمان بدريدم برون نمود در آندم چو شمر، پيرهنت را به
 وار زبار مصيبت تو خميدم چو ماه چهارده ديدم سرتو را به سرنى هلال

  و طعنه دشمن دگر ز زندگى خويش گشت قطع اميدمز تازيانه و طعن سنان
 

مدينه نيز چنين فرصتى به دست آمد وبار ديگر احساسات قلبى وى با ديـدن در و ديـوار شـهر                      هنگام ورود به  
مدينه تحريك شد و به ياد آن روزى افتاد كه به همراه برادران، برادرزادگان و فرزندان خود از اين شهر بيـرون            

بـدين جهـت ديـدن آن منظـره بـراى دختـر       .  يتيمان و داغديدگان آنان بـدانجا بـاز مىگـردد    رفت و اكنون با   
بسيار ناگوار و رقّتبار بود به ويژه هنگامى كه نزديكان و خويشـان نزديـك آن حضـرت، بـه                    ) عليه السلام (على

 .رو شدند به استقبال او آمدند و با او رو
 

يك پارچه صورت ماتم و عزا و شيون به خود گرفت و بـا گذشـت                ورود اهلبيت به مدينه، شهر       به هر ترتيب با   
اى براى انقلاب بر ضد حكومـت مركـزى شـام     تر و زمينه تازه هر روز از ورود آنان به شهر، گويا مصيبت تازه    

برضد بنىاميه و يزيـد قيـام       » واقعه حرهّ «فراهم مىشد تا آنجا كه پس از گذشت يكى دو سال شهر مدينه در               
رهاى ديگر چون مكه و كوفه نيز به تدريج پرچم مخالفت با يزيد برافراشتند و توانستند از سلطه يزيد كرد و شه
همچنين پس از حدود چهارسال شرّ اين خاندان كثيف يعنى فرزندان ابوسفيان از سر مسلمانان كم            . خارج شوند 

 .بنى مروان منتقل گرديد شد و حكومت به
 

مشهور آن است كه وفـات آن بـانوى         : نظريات مختلفى وجود دارد   ) ا السلام عليه(در تاريخ وفات حضرت زينب    
 هجرى يعنى حدود يك و نـيم سـال پـس از واقعـه جـان               62معظمه در شب يكشنبه چهاردهم ماه رجب سال         

 .سلام االله و رضوانه و مغفرته عليها. اتفاق افتاده است)عليه السلام(خراش كربلا و شهادت برادرش امام حسين
 

 دفنمحل 
 

سـاز در هـر مجلـس و محفلـى برضـد             به مدينه، آن بانوى حماسـه     ) عليها السلام (چون با ورود حضرت زينب    
بنىاميه سخن مىگفت و مظالم و جنايات آنها را بازگو مىكرد، فرماندار مدينه ماجرا را به يزيد نوشـت و يزيـد                      
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خواهد برود كه آن حضرت شام را انتخاب        دستور داد زينب را مخير سازند تا به هر شهرى جز مكه و مدينه مى              
كرد و در آنجا اقامت گزيد و پس از چندى از دنيا رفت و در همين جاى كنونى در خارج شهر دمشق معروفه به                 

 .واللهالعالم.محل دفن آن حضرت مزار شيعيان و اهالى شام گرديد. مدفون شد» زينب سيده«
 

وجـود دارد كـه مصـريان آن را قبـر زينـب دختـر               »  زينـب  مقـام سـيده   «در شهر قاهره نيـز مكـانى بـه نـام            
در كنار آن نيز مسجدى بسيار بزرگ و زيبا ساخته شده است كه مردم مصر با . مىدانند)عليه السلام(اميرمؤمنان

خلوص و ارادتى زايدالوصف به كنار ضريح و مرقد مزبور آمده، آنجا را زيارت مىكنند و نماز و دعا مىخواننـد و     
 .مجالس ذكر و حفله تشكيل مىدهنددر آنجا 

 
 زيد بـن   حسن بن  اند كه گنبد و بارگاهى كه در مصر است محل دفن زينب دختر يحيى بن               برخى احتمال داده  

اش نفيسه خاتون ـ كـه     هجرى به همراه عمه193باشد كه در سال ) عليه السلام(ابىطالب على بن حسن بن
 .ته استقبر او نيز در قاهره مصر است ـ بدانجا رف

 
 )عليها السلام(فرزندان زينب

 
چهار پسر و يك دختر به نامهـاى علـى،          » جعفر عبداالله بن «از همسرش   ) عليها السلام (مشهور است كه زينب   

فرزندان زينب را از عبداالله سـه پسـر بـه           » اعلام الورى «طبرسى در كتاب    . محمد، عون، عباس، امكلثوم آورد    
كه دو تن از پسران يعنى عون و محمـد  . ختر به نام امكلثوم ذكر كرده استنامهاى على، جعفر و عون و يك د       

 .به كربلا آمدند و به درجه شهادت رسيدند) عليها السلام(به همراه زينب
 

 :به ميدان آمد و اين ارجوزه را خواند» عبداالله محمد ابن«اند در روز عاشورا نخست  بارى نوشته
 

 وانِ قِتالَ قوَم فِى الرَّدى عميانِاَشكْوُ الَِى االلهِ منَِ العد
 

 قَد تَرَكوُا معالِم القُرآنِ و محكَمِ التَنْزيلِ و التِبيانِ
 

 و اظَْهرُوا الكُفْرَ مع الطُّغْيانِ
 

او را بـه  » نهشـل  عـامر بـن  «و شجاعانه جنگيد تا اين كه پس از به خاك هلاك افكندن ده نفر مردى به نام                  
 :ميدان آمد و اين ارجوزه سرود پس از وى عون به. دشهادت رساني

 



 68

 اِنْ تُنكِْرُوني فأنَاَ ابنجُعفَرِ شَهيد صِدق فِيالجنانِ الاَزهرِ
 

 يطيرُ فيها بجِِناح اَخضَْرِ كَفى بِهذا شَرفَاً فِى المحشَرِ
 

 قتل رسانيد و آنگاه بـه      ده دشمن را به   و دليرانه حمله آغاز كرد تا سه تن از سواران و هيجده تن از سربازان پيا               
 .شهيد شد» قطنه طايى عبداالله بن«دست مردى به نام 

 
 .هنگامى كه خبر شهادت آن دو در مدينه منتشر شد، مردم به خانه عبداالله مىآمدند و او را تسليت مىدادند

 
 حضور داشته و جـان خـود را         و اين افتخار من است كه اگر خود در آن واقعه نبودم دو فرزندم             : عبداالله مىگفت 

بىدريغ در راه دفاع از وى نثار كردند، و اگر من به جان خودم نتوانستم با او مواسات كنم با جان دو فرزندم بـا                         
 .او مواسات نمودم


